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است،  آگاه  قیامت  )زمان(  از  خدا  تنها 

بیرون  خود  پوشش  از  ای  میوه​ هیچ   و 

و  باردار نمی​شود  ای  ماده​ و هیچ  نمی‌آید، 

وضع حمل نمی​كند، مگر این‌كه )خدا( كاملاً 

یاد كن( كه  )را  از آن آگاه است. و روزی 

آنان را ندا می​دهد: »)خدایانی كه به خیال 

)بودند،( كجا هستند؟«  شما( شریكان من 

می​گویند: »)ما كه( به تو اعلام كردیم، از 

وجود  )بر  كه  نیست  هیچ‌كسی  ما،  میان 

آنچه  و  دهد.«47  گواهی  تو(  برای  شریك 

از نظرشان  در گذشته می​پرستیدند، گم و 

هیچ  كه  می‌كنند  یقین  و  می‌شود  ناپدید 

راهی برای فرار نخواهند داشت. 48 انسان 

و  نمی‌شود،  خسته  مادی  منافع  طلب  از 

اگر سختی و گرفتاری‌ای به او برسد، بسیار 

مأیوس و نومید می‌شود. 49 و اگر پس از 

آن‌كه گرفتاری به او رسیده، رحمتی )اندك( 

به او بچشانیم، بی‌شك می​گوید: »این حق 

من و برای خودم است، و گمان نمی​كنم كه 

پیشگاه  به  )هم(  اگر  و  شود،  برپا  قیامت 

پروردگارم بازگردانده شوم، نزد او بهترین )پاداش( را خواهم داشت.« پس )آنگاه كه قیامت برپا شود(، قطعاً 

از عذابی سخت به آنان می‌چشانیم.50 هنگامی ​كه به انسان  كافران را از كارهایشان آگاه می‌كنیم و حتماً 

او  به  گرفتاری‌ای  و  كه سختی  ما( دور می​شود، و هنگامی ​ )از  تكبّر  با  و   نعمت می‌بخشیم، پشت می‌كند 
می​رسد، )برای بر طرف شدنش( دعایی فراوان و مستمر )به پیشگاه خدا( دارد. 51 بگو: به من خبر دهید اگر 

)این قرآن( از جانب خدا باشد و )با این حال،( باز هم )حقّانیت( آن را انكار كنید، )در آن صورت( چه كسی 

گمراه​تر است از آن كه در مخالفتی دور و دراز )با حق و حقیقت( به سر می​برد؟52 به‌زودی نشانه​های خود 

را )كه( در كرانه​ها)ی آسمان و زمین( و )همچنین( در )وجود( خودشان )است،( به آنان نشان می​دهیم تا 

برایشان روشن شود كه این )قرآن( حق است. آیا )برای آنان( كافی نیست كه پروردگار تو بر همه چیز گواه 

است؟ 53 آگاه باشید كه آنان در باره‌ی ملاقات با پروردگارشان در تردید به سر می​برند؛ آگاه باشید كه او به 

همه چیز احاطه دارد. 54
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 49 ـ 52. تأثیر جهان بینی در نوع روی‌كرد انسان به پروردگار 
موقعیت انسان، از دو حال آسانی و سختی خارج نیست؛ لكن 

به اقتضای هر حال، از خود واكنشی نشان می دهد:
1. نعمت و آسانی

در این حال، از طلب خیر خسته نمى‏شود و هر چه را كه براى 
او  به  خیرى  اگر  برمى‏خیزد.  طلبش  در  ببیند،  نافع  زندگی‌اش 
و  خودبینى  دچار  و  مى‏شود،  سرگرم  و  مشغول  آن  به  برسد، 
خودپسندى شده، همان خیر، هر حق و حقیقتى حتی خداوند 
رسیده،  او  به  كه  خیری  که  ندارد  توجه  مى‏برد.  او  یاد  از  را 
از ناحیه ی خداست، و خدا آن را به كامش ریخته؛ و  رحمتى 
گرنه او خودش نمى‏توانست آن را به سوى خود جلب كند؛ چون 
او جدا  از  بود، هیچ‌وقت  مالكش  اگر  نیست؛ چراكه  آن  مالك 

نمی‌شد و او را گرفتار سختی نمى‏کرد. 
همین  برای  می داند.  خیر  این  مالك  را  خود  اما  انسان 
آن  با  كارى می‌خواهم،  دارم كه هر  را  آن  اختیار  که  می گوید 
بكنم، و هر جور كه می‌خواهم، در آن تصرف کنم، و احدى حق 
ندارد مرا به هیچ علتی از آن منع كند، یا بر سر كارى از كارهایم، 
از من حساب بكشد. همچنین  می گوید که من اصلاً ایمانى به 
قیام قیامت كه روز حساب‌رسى‌ست، ندارم، و به فرض هم كه 
نیك  فرجامى  او  نزد  تازه  باشم،  داشته  به سوى خدا  بازگشتى 
خواهم داشت. این زبان حال، ناشى از عقیده‏اى‌ست كه انسان 
داراى كرامت و  را  یعنى خود  دارد؛  باره ی خود  در  خودپسند 
مستحق خیر مى‏پندارد. گویا مى‏گوید: هر خیری كه به دستم 
آمده، اگر از ناحیه ی خودم بوده كه كسى حق حساب‏كشى از 
مرا ندارد، و اگر از ناحیه ی خدا بوده، پس معلوم مى‏شود که 
من نزد خدا كرامت و احترامى دارم، و همین خود دلیل است 
بر این‌كه اگر قیامتى هم باشد و به سوى پروردگارم برگردم، نزد 

او نیز فرجامى نیك خواهم داشت.
2. نقمت و سختی

از هر  از دفعش عاجز مى‏ماند،  كه  او مى‏رسد  به  وقتى شرى 
چون  می شود؛  نومیدى  دچار  اندازه  از  بیش  و  مأیوس  خیرى 
مى‏بیند اسبابى را كه به آن‌ها تكیه داشته، همه از كار افتاده. 
البته این نومیدى‏اش منافات ندارد با این‌كه در همین حال به 
به  به دعا و درخواست و توجه  پیوسته  ببندد. پس  امید  خدا 
پروردگارش متوسل مى‏شود و در دعایش اصرار مى‏ورزد)ترجمه ی 

المیزان، ج‏17، صص610ـ612(.

مردان الهی چگونه می اندیشند؟
چنان  انبیا،  مكتب  راستین  پیروان  و  حق  مردان  مقابل،  در 

پرظرفیت و پرمایه‏اند كه نه روى آوردن نعمت‌ها آنان را دگرگون 
مى‏کند، و نه ادبار دنیا، ضعیف و ناتوان و مأیوس. به مصداق 
و نماز  یاد خدا  از  تجارت و خرید و فروشى،  »مردانى كه هیچ 
سودمندترین  نمی‌دارد.«)نور/37(،  بازشان  دادن  زكات  و  گزاردن 
غافل  خدا  یاد  از  را  آنان  درآمدها،  پرفایده‏ترین  و  تجارت‌ها 
نمى‏کند. آنان، فلسفه ی تلخی‌ها و شیرینی‌هاى زندگى را به‌خوبى 
مى‏دانند. آن‌ها مى‏دانند كه گاه تلخی‌ها، زنگ بیدارباش است، 
و شیرینى‏ها، آزمایش و امتحان الهى؛ گاه نیز تلخی‌ها، مجازات 
شكرگزارى  حس  برانگیختن  براى  نعمت‌ها  و  غفلت‌هاست، 

بندگان.
آرى، یكى از مهم‌ترین آثار ایمان به خدا، همان وسعت روح 
و بلندى افق فكر و شرح صدر و آمادگى مقابله با مشكلات و 
مصایب و مبارزه با هیجانات نامطلوب نعمت‌هاست)تفسیر نمونه، 
ج‏20، ص324(. امیر مؤمنان على به یاران خود می فرماید: »از 

كه هیچ  قرار دهد  از كسانى  را  و شما  ما  كه  خدا مى‏خواهیم 
نعمتى آن‌ها را مست و مغرور نمى‏کند، و هیچ هدفى آن‌ها را از 
طاعت پروردگار باز نمى‏دارد، و پس از فرا رسیدن مرگ، پشیمانى 

و اندوه دامانشان را نمى‏گیرد.«)نهج البلاغه، خطبه ی64(.
جهان بینی الهی؛ اقتضای عقلانیت

فرا می خواند  به عقلانیت  را  معاد  منكر  انسان  خداوند سپس 
این  قرآن،  انسان ،  ای  دهد.  تغییر  را  خود  مادی  جهان بینی  تا 
حقیقت تام، شما را به سوى خدا مى‏خواند و به بانگ بلند اعلام 
مى‏کند كه از ناحیه ی خداست؛ پس دست‌کم احتمال بدهید كه 
این ادعایش راست باشد؛ چون همین احتمال عقلایى كافى‌ست 
واجب شود؛  برایتان  آن،  امر  در  كردن  نظر  به حكم عقل،  كه 
زیرا عقل، دفع ضرر احتمالى را هم واجب مى‏داند، و چه ضررى 
بدان هشدار  را  قرآن شما  این  كه  ابدى  از هلاكتى  خطرناك‌تر 
از آن  مى‏دهد؟ پس به حكم عقل دیگر معنا ندارد كه به‌كلى 

اعراض كنید. 
امام صادق به ابن ابى‌العوجاء كه فردی مادى و ملحد 
تو  كه  باشد  چنین  »اگر  است:  فرموده  بود،  قیامت  منكر  و 
بی‌گمان چنین  كه  نباشد(،  كار  در  قیامتى  و  )و خدا  مى‏گویى 
نیست، هم ما اهل نجات‌ایم و هم تو؛ ولى اگر چنان باشد كه ما 
مى‏گوییم، و حق نیز همین است، ما اهل نجات خواهیم بود و 

تو هلاك مى‏شوى.«)كافى، ج1، ص61(. 
اکنون كه تحقق قیامت، امری معقول می‌نماید، بدانیم كه 
نعمت‌ها و نقمت‌های دنیوی، همه و همه، برای آزمونی‌ست 

كه نتایجش را در قیامت خواهیم دید. /ب
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سوره​ی شوری )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

خداوندِ   2 قاف.  سین،  عین،   1 میم.  حا، 

)وحی  این  مانند  حكیم،  و  ناپذیر  شكست​

هستی،  آن  مخاطب  اكنون  كه  كردن 

بسیاری از معارف را( بر تو و بر پیامبرانی 

كه پیش از تو بوده​اند، وحی می​كند )، و 

ای جدید و منحصر  پدیده​ فرستادن وحی، 

به فرد نیست(.3 آنچه در آسمان​ها و آنچه 

در زمین است، فقط برای اوست، و اوست 

كه بلندمرتبه و بزرگ است. 4 چیزی نمانده 

)از  ها  آسمان​ نزول وحی،(  هنگام  )در  كه 

فراز  از  دیگری(  از  پس  یكی  آن،  عظمت 

در  فرشتگان،  و  شوند،  شكافته  یكدیگر 

)از  ستایند،  می​ را  پروردگارشان  كه  حالی 

و  شمرند  منزهّ‌اش می​ نقصی(  و  عیب  هر 

)از خدا( برای زمینیان آمرزش می‌خواهند. 

آگاه باشید: این خداست كه بسیار آمرزنده 

كه سرپرستانی  5 كسانی ​ است.  مهربان  و 

به جای خدا انتخاب كرده​اند، خداوند، مراقب )اعمال( آنان است، و تو عهده​دار )سعادت( آنان )در آخرت( 

نیستی. 6 مانند این )وحی كه این آیات به واسطه‌ی آن بر تو نازل می​شود(، سخنانی )كه بر تو( خوانده شده 

و عربی )و فصیح است( را، بر تو وحی كردیم تا )اهالی( مكه و كسانی را كه پیرامونش هستند، هشدار دهی، 

و )به‌خصوص، مردم را( از روز جمع شدن )در پیشگاه خدا( كه هیچ شكی در آن نیست، هشدار دهی. )آن 

روز،( گروهی در بهشت، و جمعی در آتشِ شعله​ورند.7 اگر خدا می​خواست، حتماً مردم را یك گروه )و بر یك 

دین( قرار می​داد؛ ولی هر كس را كه بخواهد، در رحمتش وارد می​كند، و ستم‌كاران هیچ سرپرست و یاوری 

ندارند. 8 آیا به جای او، سرپرستانی برگزیده​اند؟؛ در حالی كه سرپرست حقیقی، تنها خداست، و او مردگان 

را زنده می‌كند، و او بر هر كاری تواناست. 9 در مورد هر چیزی كه اختلاف پیدا كنید، قضاوت )در باره‌ی( 

 آن، با خداست. این است »الله«؛ مالك و صاحب‌اختیار من. تنها بر او توكّل می​كنم و فقط به پیشگاه او باز 

می​گردم. 10
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7 ـ 8. قرآن؛ كتابی برای انذار انسان مختار
قرآن؛ حقیقتی جهانی

انذار اهل  انذار مكه،  از  ام القری، مكه ی مكرمه؛ مراد  از  مراد 

ا«، سایر نقاط جزیرة‌العرب است؛  مكه است؛ و مراد از »منَ حَولَه

یعنى کسانی كه در خارج مكه زندگى مى‏كنند. مؤید این معنا، 

كلمه ی »عربیاً« است؛ چون مى‏فرماید: قرآن را بدین علت عربى 

نازل كردیم كه عربى‌زبانان را انذار كنى. 

ا«،  بعضى از مفسران گفته‏اند که مراد از جمله ی »منَ حَولَه

اقوام غیر عرب است. مؤید این احتمال، این است كه مكه را 

 القُرى‏« تعبیر کرده است؛ یعنى مركز تمامى شهرهاى دنیا؛ و  »امُُّ

الا مى‏فرمود: مكه)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص98(.

در اینجا این سؤال پیش مى‏آید كه اگر غرض از نازل كردن 

قرآن، فقط انذار عرب زبان‌ها بوده، این چگونه با جهانى بودن 

و  اسلام  پیامبر  دعوت  كه  است  این  جوابش  مى‏سازد؟  قرآن 

جهانى شدنش، تدریجى و مرحله به مرحله بوده است: 1ـ در 

مرحله ی یکم، به حكم آیه ی شریف »خویشاوندان نزدیكت را 

بترسان.«)شعراء/214(، مأمور بود که تنها بستگان خود را دعوت 

كند؛ 2ـ در مرحله ی دوم، به حكم آیه ی شریف »قرآنى‌ست به 

زبان عربى براى مردمى كه مى‏دانند.«)فصلت/3(، مأمور شده که 

آن را به عموم عرب ابلاغ كند؛ 3ـ  در مرحله ی سوم، به حكم 

آیه ی »و این قرآن بر من وحى شده است تا شما را و هر كس 

را كه به او برسد، بیم دهم.«)انعام/19(، مأموریت یافته که آن را 

به همه ی مردم برساند.

دعوت  در  مراتبى  چنین  كه  مى‏رساند  كه  ادله‏اى  از  یكى 

اسلام بوده، آیه ی شریف »بگو: من از شما مزدى نمى‏طلبم ... و 

این جز اندرزى براى مردم جهان نیست.« است؛ چون از سیاق 

سوره برمى‏آید که خطابش به كفار قریش است. خداوند فرموده 

که »این قرآن، هدایت و تذكری براى تمام عالمیان است«؛ پس 

به یك قوم و دو قوم اختصاص ندارد، و چون كتابى همگانى‌ست، 

دیگر معنا ندارد كه رسول خدا از عرب مطالبه ی اجر و 

پاداش كند. علاوه بر این‌كه هیچ حرفى در این معنا نیست كه 

دعوت به اسلام، شامل اهل كتاب و به‌ویژه یهود و نصارى نیز 

مى‏شود؛ چون در قرآن بارها به اهل كتاب خطاب كرده و ایشان 

را به پذیرفتن دین دعوت فرموده است. نیز مسلم تاریخ است 

كه مردمى از غیرعرب، مانند سلمان ایرانى، بلال حبشى و صهیب 

رومى، اسلام را پذیرفته‏اند)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص21(.

نتیجه ی وحی، انذار انسان است

بستر  در  گاه  و  می یابد  تحقق  انذار  بستر  در  گاه  دینی  تبلیغ 

تبشیر؛ اما بی‌گمان اثر اساسی در تبلیغ دینی، بر عهده ی انذار 

برحذر  سوء  عمل  از  را  انسان  آنچه  زیرا  تبشیر؛  نه  و  است 

می دارد، ترس از آتش است و نه نیل به بهشت؛ چراكه انسان، 

لذات نقد را به بهانه ی دست‌یابی به لذات نسیه ترك نمی كند. 

بنابراین، خداوند، در این آیات شریف، نتیجه و هدف وحى را 

انذار مردم از طریق القای الهى می‌شناساند؛ انذار از روزی كه 

در آن، دسته‌ای بهشتى و گروهی دیگر جهنمى مى‏شوند؛ پس 

باید انذار بشوند تا از راه شقاوت بپرهیزند و از پرتگاه هلاكت 

كنار روند)همان، ص22(.

انذار، فرع بر اختیار است

كسی را می توان از بدی برحذر داشت كه امكان فعل یا ترک 

آن را داشته باشد؛ و الا جای این فرض نیست که بتوان انسان 

سبحان،  خداى  کرد.  انذار  را  خوبی‌  یا  بدی  ارتکاب  به  مجبور 

مقدر  سبب  بدین  است،  وحى  نتیجه ی  كه  را  انذار  و  نبوت 

مختار  علت  به  قیامت،  در  مردم  مى‏دانست  كه  كرد  مقرر  و 

بودنشان)ر.ك: تفسیر نمونه، ج‏20، ص359(، دو دسته مى‏شوند. پس 

مقدر كرد که مردم از داخل شدن در زمره ی دوزخیان بپرهیزند. 

را یك امت قرار مى‏داد، و همه  اگر خدا مى‏خواست، همه  و 

یك جور مى‏شدند، و در قیامت، دو دسته نمى‏گشتند. آن وقت 

دیگر علت و بهانه‏اى براى فرستادن انبیا و انذار خلق نبود، و 

نیز دیگر وحیى نمى‏شد؛ اما خداى متعال، این را نخواسته؛ بلكه 

سنتش بر این جارى شده كه خود، متولى و عهده‏دار یك طایفه 

از مردم باشد، و آن، طایفه ی غیر ستمگر است. خدا خواسته که 

آن‌ها را در رحمت خود یعنى بهشت داخل كند، و امر طایفه ی 

دیگر را كه همان ستمگران باشند، بر عهده نگیرد، و در نتیجه، 

ولى و ناصرى نداشته باشند، و فرجامشان دوزخ باشد، و از آتش 

رهایی نداشته باشند.

مراد از یك امت کردن مردم، این است كه همه را یك‌جور 

خلق كند: یا همه را به بهشت ببرد،  یا همه را به دوزخ؛ چون 

خداى متعال ملزم نیست كه سعدا را داخل بهشت و اشقیا را 

داخل جهنم كند؛ بلكه اگر مى‏خواست، مى‏توانست این كار را 

نكند؛ اما چون خواسته، این کار را مى‏كند و بین سرنوشت آخرتی 

این دو فریق فرق مى‏گذارد؛ چون سنتش بر این جریان یافته، 

و به همین نیز وعده داده، و او خلف وعده نمى‏كند)ترجمه ی 

المیزان، ج‏18، صص23ـ24(. البته برخی دیگر از مفسران گفته‏اند که 

باایمان  را  كه همه  است  این  مردم،  كردن  امت  یك  از  منظور 

كافر  را  که همه  گفته اند  نیز  بعضی  کند؛  بهشت  در  داخل  و 

كند)روح‌المعانى، ج 25، صص14ـ15(. /ب
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)او،( پدیدآورنده‌ی آسمان​ها و زمین است. 

از نوع خودتان برایتان همسرانی آفرید و 

از نوع چهارپایان )نیز برایشان( جفت​هایی 

)خلق كرد، و( بدین​ترتیب )تعدادِ( شما را 

او نیست،  كند. هیچ چیزی مانند  زیاد می​

بیناست.11  و  شنوا  بسیار  كه  اوست  و 

كلیدهای )گنجینه​های( آسمان​ها و زمین، 

كه  كس  هر  برای  اوست.  دست  به  تنها 

دهد  بخواهد، رزق و روزی را گسترش می​

یا )آن را( تنگ می‌كند. او از همه چیز  و 

به‌خوبی آگاه است. 12 برای شما، سخنانی 

)نیز(  و  بود  كرده  سفارش  نوح  به  كه  را 

آنچه بر تو وحی كردیم و آنچه به ابراهیم 

یعنی  كردیم،  سفارش  عیسی  و  موسی  و 

)این(كه  كرد؛  آشكار  را  )آسمانی(،  دینِ 

و  كنید  ادا  كامل  به طور  را  دین  این  حق 

در مورد )ایمان و عمل به( آن، با یكدیگر 

آنچه  نشوید.  گروه  گروه  و  نكنید  اختلاف 

كه مشركان را به آن دعوت می​كنی، بر آنان 

بس سنگین است. خداوند، هر كسی را كه 

بخواهد، به دین خود جلب می​كند، و هر كسی را كه )به پیشگاه او( باز گردد، به سوی آن هدایت می‌كند. 

13 مردم، تنها پس از به دست آوردن علم و آگاه شدن )از حقیقت(، به سبب ستم و حسادتی كه بین‌شان بود، 

)در باره‌ی دین( دچار اختلاف شدند، و اگر نبود این سخن كه پیشتر از سوی پروردگارت )در مورد تأخیر عذاب( 

صادر شده كه )این تأخیر( تا زمانی معین ادامه دارد )و در آن زمان، عذاب نازل می​شود(، قطعاً میان‌شان 

داوری می​شد، و بی‌شك كسانی كه پس از آنان، وارث كتاب آسمانی شدند، در مورد آن شك و تردیدی بسیار 

زیاد دارند.14 پس )مردم را( به این )دین الهی( فراخوان و همان‌طور كه مأمور شده​ای، )در این راه،( راست 

و بدون انحراف باش و از هوا و هوس آنان پیروی مكن و بگو: به هر كتابی كه خدا نازل كرده، ایمان آوردم و 

)به این دستور( مأمور شده​ام كه )در ابلاغ دین،( یكسان با شما برخورد كنم. »الله«، مالك و صاحب‌اختیار ما 

و مالك و صاحب‌اختیار شماست. اعمال ما فقط برای خودمان است، و اعمال شما فقط برای خودتان. )پس از 

روشن شدن حق، دیگر( هیچ بحث و جدلی میان ما و شما وجود ندارد. خداوند، ما و شما را )در قیامت( در 

كنار هم قرار می​دهد )و میان ما داوری خواهد كرد(، و بازگشت )همه ی‌ما،( تنها به سوی اوست. 15

بع 2
ر
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13 ـ 14. شرایع پنج گانه در منظومه ی دین واحد

چند نكته از آیات شریف استفاده مى‏شود:

شریعت‏هاى  همه ی  جامع   ،محمدى شریعت   .1

گذشته است. البته جامع بودن این شریعت، با آیه ی »براى هر 

گروهى از شما، شریعت و روشى نهادیم.«)مائده/48( كه در مورد 

خاص بودن هر شریعت سخن گفته است، منافات ندارد.

تنها  به وحى هستند،  مستند  كه  ادیانى  و  الهى  2. شرایع 

همین شرایع مذكور در آیه‏اند؛ یعنى شریعت نوح و ابراهیم و 

موسى و عیسى و محمد؛ چون اگر شریعت دیگرى 

مى‏بود، می‌بایست در این مقام كه مقام بیان جامعیت شریعت 

اسلام است، نام برده مى‏شد.

لازمه ی این نكته)این که انبیای اولواالعزم همین پنج نفرند( 

این است كه: 1ـ قبل از نوح، شریعتى، یعنى قوانین حاكمى در 

تا در رفع اختلافات  جوامع بشرى آن روز وجود نداشته باشد 

انبیایى كه بعد از  اجتماعى كه پیش مى‏آمده، به كار رود؛ 2ـ 

پیرو  همه  شده‌اند،  مبعوث   ابراهیم زمان  تا  و   نوح

از  قبل  و  ابراهیم  از  بعد  كه  انبیایى  و  بوده‏اند،  نوح  شریعت 

موسى مبعوث شده بودند، تابع و پیرو شریعت ابراهیم بوده‌اند، 

و انبیای بعد از موسى و قبل از عیسى، پیرو شریعت موسى، و 

انبیای بعد از عیسى، تابع شریعت آن‌جناب بوده‏اند؛ 3ـ انبیای 

صاحب شریعت كه قرآن كریم ایشان را »اولواالعزم« خوانده، 

دیگرى  اولواالعزم  پیغمبر  اگر  چون  نفرند؛  پنج  همین  تنها 

شریعت  مقایسه ی  مقام  كه  مقام  این  در  می‌بایست  مى‏بود، 

اسلام با سایر شرایع است، نامش برده مى‏شد. پس این پنج تن، 

مؤید  نیز  احزاب  سوره ی  هفت  آیه ی  و  هستند،  انبیا  بزرگان 

این معناست.

مقصود از اقامه ی دین و تفرقه نکردن در آن

معناى اقامه ی دین، حفظ آن با پیروى از آن و عمل به احكامش 

آن و  به معنای حفظ وحدت  نکردن در دین،  تفرقه  و  است، 

اختلاف نکردن در آن است. پس بر همه ی مردم واجب است 

که دین خدا را كامل به پا دارند و در اجرای این وظیفه دچار 

تبعیض نشوند؛ چنان‌كه پاره‏اى از احكام دین را به پا بدارند و 

اقامه كردن دین نیز یعنی به تمامى آنچه  پاره‏اى را رها كنند. 

كه خدا نازل كرده و عمل بدان‌ها را واجب کرده، ایمان بیاورند. 

مجموع شرایعى كه خدا بر انبیا نازل كرده، یك دین است كه 

باید اقامه شود و در آن ایجاد تفرقه نكنند. می‌دانیم که پاره‏اى 

از احكام الهی، در همه ی ادیان بوده، و معلوم است كه چنین 

باشد،  باقى  دنیا  در  مكلفى  و  عاقل  بشر  كه  مادام  احكامى، 

باقى‌ست، و وجوب اقامه ی آن‌ها واضح است. پاره‏اى دیگر از 

احکام اما در شرایع قبلى بوده و در شریعت بعدى نسخ شده 

است. این‌گونه احكام، عمر كوتاهى داشته و مخصوص طایفه‏اى 

از مردم و در زمان خاصى بوده، و معناى نسخ شدن آن، آشكار 

این‌كه معناى نسخ  شدن آخرین روز عمر آن احكام است؛ نه 

شدنش این باشد كه آن احكام باطل شده است. البته مردم دیگر 

ایمان داشته  به احکام نسخ‌شده  زمان‌ها و مکان‌ها لازم است 

باشد  نیاز  آن‌که  بدون  معناست(؛  بدین  احکام،  باشند)اقامه ی 

به آن‌ها عمل کنند. 

را  آن  در  نکردن  تفرقه  و  دین  اقامه ی  نباید  بنابراین 

مخصوص به احكام مشترك بین همه ی شرایع تلقی كرد و احكام 

مختص هر شریعت را كه با اختلاف امت‏ها مختلف مى‏شود، از 

اطلاق آیه بیرون دانست؛ چراكه در این صورت، امر به اقامه ی 

دین، صرفاً مخصوص اصول سه‏گانه ی دین، یعنى توحید، نبوت 

و معاد می‌شد و بقیه ی احكام را در بر نمی‌گرفت؛ چون حتى 

یك حكم فرعى هم سراغ نداریم كه با همه ی خصوصیاتش در 

تمامى شرایع وجود داشته باشد.

ظلم و حسد؛ دو عامل اختلافات درون دینی

»بغى« را بدین علت با كلمه ی »بینهم« مقید کرده تا بفهماند که 

ظلم یا حسد در بین‌شان متداول بوده است. پس معناى آیه این 

است كه همین مردمى كه شریعت برایشان تشریع شده بود، از 

شریعت متفرق نشدند و در آن اختلاف نكردند و وحدت كلمه 

را از دست ندادند؛ مگر هنگامی که ظلم یا حسدى كه بین خود 

معمول كرده بودند، نگذاشت طبق علم پیشین خود عمل كنند، 

و در نتیجه، در دین خدا اختلاف به راه انداختند)ترجمه ی المیزان، 

ج‏18، صص37ـ40(. پس منظور از اختلاف در اینجا، اختلاف در دین 

پیدا  بشر  در  چنددستگى‏ها  و  انشعاب‌ها  شد  باعث  كه  است 

شود. سیاست‌هاى استعمارى در میان مردم تفرقه ایجاد كرد، به 

اختلافات دامن زد و مایه ی خون‌ریزى شد. افزودن سلیقه‏هاى 

نیز عامل بزرگ دیگر  بر مذاهب آسمانى  شخصى و تحمیل آن 

مایه می گرفت)تفسیر نمونه، ج‏20، ص382(.  بغی  از  بود كه  تفرقه 

البته اختلافى كه بشر قبل از نازل شدن شریعت داشت و باعث 

شد كه خدا شریعت را تشریع كند، اختلاف در شئون زندگى و 

امور معاش بود كه منشأش اختلافى بود كه بشر در  تفرقه در 

طبیعت و سلیقه و هدف داشت، و وسیله‌ای براى نزول وحى و 

تشریع شرع شد تا آن اختلافات برداشته شود. /ب
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مردم(  )مثبت  پاسخِ  از  پس  كه  كسانی 

)توحید  مورد  در  خداوند،  )دعوت(  به 

می‌كنند،  جدل  و  بحث  او  ربوبیت(  و 

)و  باطل  پروردگارشان  نزد   استدلال‌شان 

بی​اساس( است، و خشمی )شدید از خدا( 

خواهند  سخت  عذابی  و  است،  آنان  بر 

كتاب  كه  كسی‌ست  »الله«،   16 داشت. 

)آسمانی( را در حالی كه سراسر حق است، 

نازل كرد و )نیز( وسیله‌ی سنجش )حق و 

باطل( را )نازل فرمود(. و تو چه می​دانی؟؛ 

شاید قیامت نزدیك باشد.17 كسانی​ كه به 

آن ایمان ندارند، می​خواهند كه در آمدنش 

شتاب شود، و كسانی ​كه ایمان دارند، از آن 

بیمناك​اند و می​دانند كه آن حق است. آگاه 

باشید: كسانی ​كه در مورد قیامت مجادله 

می​كنند، در گمراهی دور و درازی به سر 

18 خداوند به بندگانش لطف و  برند.  می​

محبّت دارد. به هر كس كه بخواهد، روزی 

شكست​ و  نیرومند  او  فقط  و  دهد،  می​

ناپذیر است. 19 كسی كه )با تلاش خود در 

مزرعه‌ی دنیا،( محصول آخرت را بخواهد، )به آن می​رسد، و ما نیز به طرز چشمگیری( در محصول او خواهیم 

ای  دهیم، و در آخرت، هیچ بهره​ از آن به او می​ یا زیاد،(  افزود، و كسی كه محصول دنیا را بخواهد، )كم 

نخواهد داشت. 20 آیا آنان )به خیال خود( شریكانی )برای خدا( دارند كه از دین )الهی( چیزهایی را برایشان 

توضیح می​دهند كه خدا )هم( اجازه‌ی آن را نمی​دهد؟! اگر سخنِ )قطعی خداوند در مورد تأخیر( داوری )تا 

روز قیامت در میان( نبود، قطعاً بین آنان قضاوت می​شد. )آری،( ستم‌كاران، عذابی دردناك خواهند داشت. 21 

ستم‌كاران را خواهی دید كه از آنچه كرده​اند، بیمناك​اند؛ حال آن‌كه آن )دستاورد شوم(، بر آنان فرود خواهد 

آمد، و كسانی ​كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، در )بهترین جاهای بهشت، یعنی( زمین​های سرسبز 

و خرمّ و باغ​های پرُدرخت )آن( قرار دارند، و در حالی ​كه در پیشگاه )لطف خاصِ( مالك و صاحب‌اختیار خود 

هستند، آنچه را كه بخواهند، در اختیار خواهند گرفت. این، همان لطف و عنایت بزرگ )و ویژہ‌ی خداوند( 

است. 22
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16 ـ 17. حجّت منكران خدا چه زمانی باطل است؟
دعوی  اثبات  بحث،  مقام  در  انسان  که  چیزی‌ست  »حجّت«، 
متمسک  بدان  و  می‌کند  قصد  را  آن  مقابل،  طرف  بر  غلبه  و 
می شود)التحقیق، ج2، ص169(. کسانى كه در باره ی خداى متعال 
از آن‌كه فطرت  او احتجاج مى‏كنند و مى‏خواهند بعد  یا دین 
سالم و زنده ی بشر آن را پذیرفته، یا بعد از آن‌كه مردم به فطرت 
سالم خود آن را پذیرفته‏اند، خدا را نفى یا دین او را باطل کنند، 
حجّت‌شان نزد پروردگارشان باطل و زایل، و خود، مغضوب و 

معذب خداوند خواهند بود.
مقصود از این فرموده که مردم دعوت خداوند را استجابت 
كرده اند، استجابت حقیقى‌ست؛ یعنی از روى علم و آگاهى و 
بدون شك و اضطراب استجابت كرده‏اند، و خلاصه، فطرت سالم 
انسانیت وادارشان كرده كه استجابت كنند؛ چون دین، با معارفى 
كه در آن است، فطرى بشر است، و انسان، بدون هیچ درنگى آن 
را مى‏پذیرد؛ البته در صورتى كه فطرت به سبب عوامل خارجى 
نمرده باشد؛ همچنان‌كه فرموده است: »تنها كسانى )دعوت تو 
را( مى‏پذیرند كه گوش شنوا دارند؛ امّا مردگان )و کسانی كه روح 
انسانى را از دست داده‏اند، ایمان نمى‏آورند، و( خدا آن‌ها را )در 
قیامت( برمى‏انگیزد. سپس به سوى او بازمى‏گردند.«)انعام/36(؛ 
همچنین فرموده است: »و قسم به جان آدمى و آن كس كه 
آن را )آفریده و( منظمّ کرده، سپس فجور و تقوا)شّر و خیرش( 
»با  است:  فرموده  نیز  است.«)شمس/7ـ8(؛  كرده  الهام  او  به  را 
یكتاپرستى روى به دین آور. فطرتى‌ست كه خدا همه را بدان 
فطرت بیافریده است.«)روم/30(. پس چون خدا دینى را تشریع 
كرد و انبیای خود را بدان سفارش فرمود و براى اقامه ی آن دین، 
از بندگانش هر كه را که مى‏خواست، انتخاب کرد، دیگر محاجه 
كردن در این ‌باره كه خدا دینى دارد كه با آن، بندگان خود را به 
عبادت خود واداشته، كار باطلى‌ست)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص48(.

بعضى از مفسران در باب مفهوم آیه گفته‏اند که محاجه ی 
اهل كتاب با خدا بعد از اعتراف‌هایى كه كرده‏اند)این‌كه اوصاف 
رسول خدا و خصوصیاتش در كتب آسمانى‌شان آمده(، محاجه‏اى 

باطل نزد پروردگار است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص116(. 
علت ابطال حجت منكران خدا

میزان  همچنین  و  آسمانى  كتاب  كه  كسى‌ست  همان  خداوند، 
و  معارف  كه  جامعى‌ست  كلمه ی  حق،  كرد.  نازل  به‌حق  را 
عقاید حق و همچنین اخبار صحیح و برنامه‏هاى هماهنگ با 
است،  قبیل  این  از  که  را  آنچه  و  اجتماعى  و  فطرى  نیازهاى 
عینیت  با  كه  چیزى‌ست  همان  حق،  چراكه  مى‏شود؛  شامل 
خارجى موافق است و تحقق یافته و جنبه ی ذهنى و پندارى 
ندارد. همچنین میزان، در این‌گونه موارد، معنى جامعى دارد، 

و هرچند معنى لغوی آن، ترازو و ابزار سنجش وزن است، در 
معنى كنایى، به هر گونه معیار سنجش و قانون صحیح الهى 
كه   راستین امامان  و   اسلام پیامبر  شخص  حتى  و 
وجودشان معیار تشخیص حق از باطل است، اطلاق مى‏شود، و 

میزان روز قیامت نیز نمونه‏اى از این معناست.
نازل   اسلام پیامبر  بر  كتابى  ترتیب، خداوند،  این  به 
به  ارزش‌هاست؛  ارزیابى  میزان  هم  و  است  هم حق  كه  كرده 
گونه‏اى كه دقت در محتواى این كتاب، از معارف و عقایدش 
اجتماعی‌اش  قوانین  از  و  آن،  منطقى  استدلال  طرق  تا  گرفته 
گرفته تا برنامه‏هایى كه براى تهذیب نفوس و تكامل انسان‌ها 
این  با  عالى  محتواى  این  است.  آن  حقانیت  دلیل  ریخته، 
كه  درس‌نخوانده  و  امى  فرد  یك  از  هم  آن  عظمت،  و  عمق 
بر عظمت  دلیلى  برخاسته، خود  محیط‌ها  عقب‌افتاده‏ترین  از 
پروردگار و وجود عالم ماورای طبیعت و هم دلیلى بر حقانیت 

آورنده ی آن است)تفسیر نمونه، ج‏20، ص392(.
میزان در قیامت چیست؟

كه  است   محمد حضرت  میزان،  كه  آمده  روایت  در 
چیزى،  هر  سنجش  براى  می‌كند.  قضاوت  قرآن  با  مردم  میان 
و  جسمى،  میزان‌هاى  با  اجسام،  است.  لازم  مناسب  میزان 
وزن  عدالت  و مجسمه‏هاى  عادلانه  قوانین  با  افكار،  و  اعمال 
می شوند، و میزان قیامت هم طبق روایات، عدل است و انبیا و 

اوصیا)ترجمه ی مجمع البیان، ج‏22، ص117(.
کسی از حضرت صادق پرسید: آیا اعمال مردم در روز 
قیامت وزن می‌شود؟ امام فرمود: »نه؛ براى این‌كه اعمال، 
جسم نیستند. اعمال، صفت هستند، و كسى به وزن كردن اشیا 
نیاز دارد كه از تعداد و سنگینى و سبكى آن‌ها آگاه نباشد؛ در 
پنهان نیست.« پرسید: پس میزان روز  از خدا  حالی که چیزى 
قیامت، عدالت است.«  فرمود: »میزان روز  یعنى چه؟  قیامت 
گفت: پس آیه ی »امّا كسى كه )در آن روز( ترازوهاى اعمالش 
سنگین است.«)قارعه/6( یعنى چه؟ فرمود: »یعنى هر كس اعمال 

نیكش بچربد.«)نورالثقلین، ج2، ص15(. 
هشام از حضرت صادق در باره ی آیه ی »ما ترازوهاى 
پرسید؟  مى‏كنیم.«)انبیاء/47(  برپا  قیامت  روز  در  را  عدل 
آنان  اوصیای  و  پیامبران  قیامت،  »میزان  فرمود:   امام
آیه ی  این  تفسیر  در   امام هستند.«)نورالثقلین، ج3، ص430(. 
شریف گفته  است: »میزان، امیرالمؤمنین علی است.«)تفسیر 
یک،  هر   ،اوصیا و  پیامبران  بنابراین،  ص274(.  ج‏2،  القمی، 

این  شاهد  هستند.  خود  پیروان  و  امت  اعمال  سنجش  میزان 
با  را  گروهى  هر  كه  را  روزى  آورید(  یاد  »)به  آیه ی  معنى، 

پیشوایشان مى‏خوانیم.«)اسراء/71( است. /ب
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این است آنچه خداوند به بندگان )خاص( 

خود بشارت داده است؛ هم‌آنان كه ایمان 

آورده و كارهای شایسته كرده‌اند. بگو: جز 

عشق و علاقه‌ی )ثابت و پایدار( در مورد 

خاندانم، هیچ پاداشی برای رسالتم از شما 

ای  حسنه​ و  نیكی  كس  هر  و  نمی‌خواهم. 

ای )چندین  نیكی و حسنه​ به دست آورد، 

برابر( در آن می​افزاییم؛ زیرا خداوند بسیار 

آمرزنده و قدرشناس است.23 آیا می​گویند: 

است؟«  بسته  دروغ  خدا  به  »)پیامبر( 

)هرگز چنین نیست(؛ زیرا اگر خدا بخواهد، 

دریافت  توان  )و  نهد  مُهر می​ تو  قلب  بر 

باطل  و خداوند،  گیرد(.  تو می​ از  را  وحی 

را محو می​كند و با سخنانش، حق را ثابت 

درون  )اسرار(  خداوند،  می‌كند.  پابرجا   و 

او،   24 می داند.  به‌خوبی  را  سینه ها 

می پذیرد  توبه  بندگانش  از  كه  كسی‌ست 

و بدی​ها را می​بخشد و از كارهایتان آگاه 

ایمان  كه  را  كسانی​  )دعای(  و   25 است. 

آوردند و كارهای شایسته كردند، اجابت می​كند و از فضل و عنایت خویش بر آنان می​افزاید، و كافران، عذابی 

سخت خواهند داشت. 26 اگر خداوند، رزق و روزی را برای بندگانش گسترش می​داد، بی‌شك در زمین سركشی 

و ستم‌كاری می‌كردند؛ ولی به آن مقدار كه بخواهد )و صلاح بداند، از خزانه‌ی غیب خویش( فرو می​فرستد؛ 

 زیرا او به )حال( بندگانش آگاه و بیناست.27 او، كسی‌ست كه پس از یأس و نومید‌یِ )مردم(، باران را فرو 

می​فرستد و رحمتش را )بر همگان( می​گستراند، و فقط او سرپرستِ )همگان( و شایسته‌ی ستایش است. 28 

از نشانه​های )علم و قدرت( او، آفرینش آسمان​ها و زمین و جنبندگانی‌ست كه در آن دو پراكنده كرده است، 

و او هرگاه كه اراده كند، بر گردآوری آن‌ها تواناست. 29 هر مصیبتی به شما برسد، به سبب كارهایی‌ست 

كه كرده‌اید و )البته( بسیاری )از بدی​هایتان( را )نیز( می​بخشد. 30 شما نمی​توانید در زمین )از دست خدا( 

بگریزید، و غیر از خداوند، هیچ سرپرست و یاوری ندارید. 31

بع 3
ر
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23. اجر پیامبر یا امت پیامبر؟ 
اهل‌بیت، مرجع علمی و عملی امت‌اند

پیامبر اسلام نیز مانند تمام پیامبران الهی، برای رسالت و دعوت 

دینی خود، اجر و مزدی طلب نمی کند؛ چراکه قرآن، تذكرى براى 

تمام عالم و نه براى یك طایفه ی معین است تا از آن طایفه مزد 

گرفته شود)انعام/90(. در آیه ی دیگری از قرآن کریم می خوانیم: 

شما  از  پاداشى  هیچ‌گونه  خدا(،  آیین  آن)ابلاغ  برابر  در  »من 

پروردگارش  سوى  به  راهى  بخواهد  كه  كسى  مگر  نمى‏طلبم؛ 

بپذیرید؛  اختیار خود  به  مرا  یعنى دعوت  برگزیند.«)فرقان/57(؛ 

آیه ی  این  در  متعال  اما خداى  است. چرا  مزد من  که همین، 

شریف ـ برخلاف آیات مشابه در قرآن کریم ـ اجرى براى رسول 

خدا معین كرده، و آن، مودت به اقرباى آن‌جناب است؟ 

از مضامین سایر آیات این باب در مى‏یابیم كه این مودت نیز 

یا استجابت همه ی دعوت  به استجابت دعوت مربوط است؛ 

به  مودت  اگر  حال  دارد.  بیشترى  اهمیت  كه  آن  از  بعضى  یا 

ذى القربى را از مصادیق اجر بدانیم، آیا پیامبر  از امت 

خویش برای دعوتش درخواست اجر کرده است یا نه؟

مقصود از مودت فی القربی چیست؟

مفسران، معانی متفاوتی برای آیه ذکر کرده اند)ر.ک: روح‌المعانى، ج 

25، صص30ـ32(؛ از جمله صاحب مجمع البیان می گوید که مراد 

و   خدا رسول  خویشاوندان  دوستى  قربى،  به  مودت  از 

از  روایاتى، هم  تفسیر،  این  است. طبق  اهل‌بیتش  از  او  عترت 

همه ی  كه  شده  وارد  شیعه  طرق  از  هم  و  سنت،  اهل  طرق 

 حضرات آن  با  دوستى  و  عترت  مودت  به  را  آیه  آن‌ها، 

بر  طایفه  دو  طرق  از  كه  هم  متواترى  اخبار  كرده‌اند.  تفسیر 

وجوب مودت اهل‌بیت و محبت آن حضرات رسیده، این 

تفسیر را تأیید مى‏كند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص130(.

رأی برگزیده

و  سفینه  حدیث  ثقلین،  حدیث  مانند  متواتری  اخبار  در  اگر 

امثال آن‌ها که مردم را برای فهم كتاب خدا و معارف اصولى و 

فروعى دین و بیان حقایق آن، به اهل‌بیت ارجاع داده‌اند، 

دقت كنیم، هیچ شكى برایمان باقى نمى‏ماند كه منظور از واجب 

این  تنها  آن،  دادن  قرار  رسالت  اجر  و  اهل‌بیت،  مودت  كردن 

مردم  این‌كه  براى  دهد  قرار  وسیله‏اى  را  محبت  این  كه  بوده 

مردم  علمى  مرجع   ،اهل‌بیت و  کنند،  رجوع  ایشان  به 

باشند)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص59ـ66(؛ مودتی که در شأن ایشان 

ثابت است)تفسیر كشاف، ج4، ص220(. پس مودتى كه اجر رسالت 

فرض شده، چیزى ماوراى خود رسالت و دعوت دینى و بقا و 

دوام آن نیست. در نتیجه، معناى آیه ی شریف چنین می‌شود 

هست،  كه  چیزى  نمى‏كنم؛  درخواست  اجرى  شما  از  من  كه 

این‌که چون خداى متعال، مودت به عموم مؤمنین را كه اقربای 

شما  مودت  من  فرموده،  واجب  شما  بر  ایشان‌اند،  از  هم  من 

این  در  متعال  خداى  مى‏شمارم.  رسالتم  اجر  را  اهل‌بیتم  به 

معنا فرموده است: »بی‌گمان كسانى كه ایمان آورده و كارهاى 

دل‌ها  در  آنان  براى  محبّتى  رحمان،  خداوند  کرده‏اند،  شایسته 

باایمان،  زنان  و  »مردان  فرموده:  نیز  مى‏دهد.«)مریم/96(؛  قرار 

و  فساد  بیان،  این  با  یكدیگرند.«)توبه/71(.  یاور(  و  یار  )و  ولى 

بطلان چند اشکال)روح‌المعانى، ج25، ص33( مشخص می شود:

1ـ گفته اند که نمى‏توان قربى را اهل‌بیت آن‌جناب دانست؛ 

چراکه مقام نبوت در مظان تهمت قرار می‌گیرد و مردم مى‏گویند 

که پیغمبر خدا هم مانند سایر انسان‌های مادى كه براى تأمین 

آتیه ی فرزندان خود تلاش مى‏كنند، دین خدا را وسیله ی معاش 

فرزندان و خویشاوندان خود كرده است؛ 

باشد،  عترت  به  مودت  آیه،  معناى  اگر  که  گفته اند  یا  2ـ 

پاداشى نمى‏طلبی.«)یوسف/104(  از آن‌ها  آیه ی »و تو )هرگز(  با 

منافات دارد. 

بنا بر این تفسیر، مودت اهل‌بیت، اجر رسالت خوانده 

شده، و این اشتباه است؛ چراکه اجرى كه در این آیه درخواست 

شده، نفعى‌ست كه عاید خود بشر مى‏شود و نه عاید عترت تا 

بتوان شبهه ی مذکور را وارد دانست؛ ضمن این‌که آیه ی شریف، 

بی‌گمان  و  است،  به مسلمانان  و خطاب  نازل شده  مدینه  در 

الهى از هر خطا  با عصمت  پیامبر خود را كه  مسلمانان هرگز 

مصون است، به چنین تهمتى)مطالبه ی اجر رسالت برای خاندان 

خود( متهم نمى‏كنند. به فرض كه مؤمنان، ایشان را به این اتهام 

متهم كنند، و مطابق گفته ی مذکور، چنین درخواستی با شأن 

نبوت مناسب نباشد، باید همین اتهام و این ناسازگارى با شأن 

نبوت را در بسیارى از خطاب‏هاى قرآنی كه مشابه این خطاب 

است، ساری و جاری دانست؛ مانند آیات بسیارى كه اطاعت 

رسول خدا را به طور مطلق بر امت واجب مى‏كند، و باز 

مانند آیاتى كه انفال را ملك خدا و رسول خدا مى‏داند، و 

نیز آیاتى كه دادن خمس به اقرباى رسول خدا را واجب 

مى‏كند، و آیاتى كه آن‌جناب را در مسئله ی ازدواج با زنان توصیه 

مى‏کند، و ...)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص66ـ67(. بنابراین، چون در 

 بر شخص رسول خدا ایرادی  مذکور،  موارد  از  هیچ یک 

وارد نیست، در موضوع بحث نیز چنین نیست. /ب
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از آیات و نشانه​های او، كشتی​هایی‌ست كه 

همچون كوه‌ها)ی غول پیكر( در دریا )روان( 

ساكن  را  باد  بخواهد،  )خدا(  اگر  هستند.32 

دریا  روی  كشتی‌ها  آن  نتیجه،  در  كند.  می​

ساكن و بی​حركت می​شوند. به‌راستی در این 

)پدیده(، نشانه​هایی )بزرگ( وجود دارد برای 

كسی كه بسیار شكیبا و شكرگزار باشد؛ 33 یا 

)اگر بخواهد،( به سزای اعمالی كه )سرنشینان 

آن كشتی ها(كرده‌اند، آن )كشتی(ها را نابود 

می​سازد و )البته( بسیاری )از گناهانِ آن​ها( 

اعمال‌شان  كیفر  به  را  آنان  )تا  بخشد  می​ را 

برساند(34 و )نیز( كسانی​ كه در باره‌ی آیات 

و نشانه​های ما بحث و جدل می‌كنند، بدانند 

كه هیچ راهی برای فرار )از چنگال قدرت ما( 

ندارند. 35 پس هر آنچه به شما داده شده، 

كالای زندگی دنیاست، و آنچه نزد خداست، 

بر  تنها  و  اند  آورده​ ایمان  كه  كسانی ​ برای 

پروردگارشان توكّل می​كنند، بهتر و ماندگارتر 

و  بزرگ  گناهان  از  كه  كسانی​  است؛36 

كارهای زشت دوری می​كنند، و هنگامی ​كه 

خشمگین می‌شوند، گذشت می​كنند؛37 و كسانی ​كه به )دعوت( پروردگارشان پاسخِ )مثبت( دادند و نماز را كامل 

 و بی​نقص به جا ​آوردند و تصمیمات‌شان بر اساس مشورت با یكدیگر است و از آنچه روزی‌شان كرده​ایم، انفاق 

می​كنند؛38 و كسانی​ كه هر گاه مورد ستم و تجاوز قرار گیرند، )سكوت نمی​كنند و مطابق با قوانین الهی،( حق خود 

را می​ستانند.39 و جزای هر بدی، عقوبتی مانند خود آن است؛ پس هر كس )از حق خود( بگذرد و )بین خود و 

خدایش را( اصلاح كند، پاداشش با خدا خواهد بود. خداوند، ستم‌كاران را دوست ندارد. 40 و البته كسانی ​كه پس از 

ستم دیدن، حق خود را بگیرند، هیچ راهی برای )ملامت و مؤاخذه‌ی( آنان وجود ندارد. 41 راه )مجازات و كیفر،( 

تنها بر كسانی باز است كه به مردم ستم می​كنند و بدون آن‌كه حق داشته باشند، در زمین ظلم و تجاوز می‌كنند. 

آنان، عذابی دردناك خواهند داشت.42 البته كسی كه صبر و گذشت كند )، دارای اراده​ای بسیار قوی‌ست؛ زیرا( این 

)صبر و گذشت(، از كارهایی‌ست كه برای آن، اراده‌ی قطعی لازم است.43 هر كس كه خدا او را گمراه كند، پس از 

آن )گمراهی( خداوند، )دیگر( هیچ سرپرستی ندارد،و هنگامی​ كه ستم‌كاران عذاب را ببینند، ایشان را خواهی دید 

كه می​گویند: »آیا هیچ راهی برای بازگشت )به دنیا( وجود ندارد؟« 44
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39 ـ 43. تمام مظلومان عالم برضد ظالمان قیام کنند
كلمه ی »انتصار« و كلمه ی »استنصار«، هر دو به معناى طلب 
یارى‌ست)مفردات، ص809(. مؤمنان، كسانى‏اند كه چون ببینند به 
یكى از ایشان ظلم شده است، از دیگران طلب نصرت مى‏كنند، 
و چون همگى، بر سر حق متفق و چون یك تن واحدند، اگر 
به یكى از ایشان ظلم شود، مثل این است كه به همه ی ایشان 
مقاومت  ظلم  آن  مقابل  در  یك‌جهت  و  یك‌دل  و  شده،  ظلم 
می کنند. البته برخی از اهل لغت نیز انتصار را به معناى یارى 
طرفینى می دانند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص155(. ظلم ممکن 
است ظلم فردی یا قیام برضد حکومت اسلامی باشد)تفسیر نمونه، 
ج‏20، ص469(. در هر صورت، براى رفع ظلم باید مقاومت کرد. 

اجتماع،  در  آن  رخنه ی  از  جلوگیرى  و  ظلم  برابر  در  مقاومت 
بر هر كسى كه قدرت این کار را داشته باشد، به حكم فطرت 
واجب است؛ همچنان كه قرآن کریم فرموده است: »و )تنها( 
اگر در )حفظ( دین )خود( از شما یارى طلبند، بر شماست كه 
آن‌ها را یارى كنید.«)انفال/72(؛ نیز فرموده است: »و اگر یكى از 
آن دو بر دیگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پیكار كنید تا به 

فرمان خدا بازگردد.«)حجرات/9(.
یک پرسش و پاسخ آن

نیست، چرا  بغى  و  برابر ظلم ظالم، ظلم  در  تلافى مظلوم  اگر 
این  به  پاسخ  در  بعضى  است؟  خوانده  سیئه  را  آن   ،40 آیه ی 
پرسش گفته‏اند: چون در مقابل سیئه، ستمگر قرار گرفته، و از 
باب مشاکله)هم‌شکل بودن( است؛ همچنان كه قرآن كریم در 
جاى دیگر فرموده است: »هر كس به شما تجاوز كرد، همانند 
از  گفته اند  نیز  دیگر  برخی  كنید.«)بقره/194(.  تعدّى  او  بر  آن 
این رو هر دو عمل را سیئه و بد خوانده كه با هر كس چنان 
مظلوم  به  خود،  ظلم  با  ظالم  مى‏كند:  ناراحتش  شود،  رفتار 
ناراحت  را  ظالم  خود،  انتقام  با  هم  مظلوم  و  می کند،  اسائه 

مى‏كند)تفسیر كشاف، ج4، ص229(.
انتقام  نفی  و  یافتن ظالم  و جرأت  تأیید ظلم  معنای  به  عفو، 

نیست
خداوند، وعده ی جمیلى به كسانى می‌دهد كه به جاى انتقام، 
عفو و اصلاح مى‏كنند. ظاهراً مراد از اصلاح این باشد كه مظلوم 
بین خود و پروردگارش را اصلاح كند. بعضى هم گفته‏اند که مراد 
از اصلاح، اصلاح بین مظلوم و ظالم است؛ بدین معنا که مظلوم، 
ظالم را عفو و از ظلمش اغماض كند)روح‌المعانى، ج25، ص47(. البته 
گرچه خداوند به عفو توصیه کرده، این عفو نباید توهم تأیید 
اذهان  در  را  مظالم خود  استمرار  بر  ظالم  یافتن  یا جرأت  ظلم 
ایجاد کند. برای همین، خداوند به‌سرعت اضافه می فرماید که 

ظالمان را دوست ندارد. 

مفسران، مراد از جمله را موارد ذیل دانسته اند:
به  محبت  و  علاقه  سبب  به  را  مظلوم  متعال،  خداى  1ـ 
ظالم، به عفو تشویق نكرده؛ بلكه خواسته است مظلوم به ثواب 
جزیلى برسد؛ چون به او محبت دارد؛ 2ـ خدا، به هر حال، ظالم 
یا نکرده باشند؛ برای  او را قصاص کرده  را دوست ندارد،؛ چه 
این‌كه او به حقوق دیگران تجاوز كرده است)ترجمه ی مجمع‌البیان، 
اصل  این  براى  علت  بیان  مقام  در  خداوند،  3ـ  ص157(.  ج‏22، 

است كه جزاى بدى، بدى‌ست؛ بدون در نظر گرفتن همانندى 
و مساوات.

ممکن است وقتی سخن از عفو و اجر آن به میان می آید، 
برخی توهم کنند که حق انتصار)طلب یاری( از مظلوم ضایع 
شده است. بنابراین، خداوند براى دفع این شبهه فرموده است: 
»كسانى كه بعد از ستم دیدن در مقام گرفتن حق خود برآیند، 
هیچ مانعى جلوگیرشان نیست.« در شرع الهى نیز هیچ مجوزى 
نیست كه حق آنان را باطل كند؛ لکن فضیلتی در صبر و بخشش 
ج‏18،  المیزان،  است)ترجمه ی  مهم‏تر  فضایل  تمامى  از  كه  است 

صص93ـ95(.

عفو سازنده چیست؟
گاه  كیفر،  و  كه هنگام قصاص  است  این  برای  عفو  1ـ دستور 
انسان نمى‏تواند خود را مراقبت کند و از حد مى‏گذراند و در 

صف ظالمان قرار مى‏گیرد.
چراكه  نیست؛  ظالمان  از  دفاع  معنى  به  عفو،  دستور  2ـ 
این  از  هدف  بلكه  نمى‏دارد؛  دوست  هرگز  را  ظالمان  خداوند، 

دستور، هدایت گمراهان و استحكام پیوندهاى اجتماعى‌ست.
از  و  پیاده  ظلم  مركب  از  كه  عفوند  شایسته ی  كسانى  3ـ 
گذشته ی خود نادم شوند و در مقام اصلاح خویش بر آیند؛ نه 
تعبیر  به  مى‏كند.  و جرى‏تر  را جسورتر  آن‌ها  عفو،  كه  ظالمانى 
روشن‌تر، عفو و مجازات، هر یک، جاى ویژه‏اى دارد. عفو در 
جایى‌ست كه انسان بر انتقام قدرت دارد، و اگر مى‏بخشد، از 
موضع ضعف نیست. این عفو، سازنده است؛ هم براى مظلوم 
و  نفس و صفاى دل مى‏بخشد؛  بر  تسلط  او  به  پیروز؛ چراكه 
هم براى ظالم مغلوب؛ چون او را به اصلاح خویش وا مى‏دارد. 
كیفر و انتقام و مقابله به مثل نیز در جایى‌ست كه ظالم هنوز 
از مركب شیطان پیاده نشده، و مظلوم، پایه‏هاى قدرت خود را 
محكم نكرده، و عفو از موضع ضعف است. اینجاست كه باید 

به مجازات اقدام كند)تفسیر نمونه، ج‏20، صص466ـ467(.
پیامبر فرموده‌اند: »هنگامى كه روز قیامت مى‏شود، 
بر  او  اجر  كس  هر  که  مى‏دهد  ندا  خداوند(  سوى  )از  كسى 
خداست، وارد بهشت شود. گفته مى‏شود: چه كسى اجرش بر 
كردند،  عفو  را  مردم  كه  كسانى  مى‏گویند:  آن‌ها  به  خداست؟ 
ص585(.  ج‏4،  مى‏شوند.«)نورالثقلین،  بهشت  داخل  حساب  بدون 

/ب
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روی  از  كه  حالی ​ در  بینی،  می​ را  آنان  و 

خفت و خواری، سر به زیر افكنده​اند، بر 

حال،  آن  در  و  شد،  خواهند  عرضه  آتش 

عذاب  آن  )به  پنهانی  چشم،  گوشه‌ی  از 

ایمان  اهل  و  می‌كنند،  نگاه   هولناك( 

كسانی  حقیقی،  »زیان‌كاران  می‌گویند: 

)سرمایه‌ی(  قیامت،  روز  در  كه  هستند 

وجود خویش و خانواده‌ی )بهشتی( خود را 

از دست داده‌اند. آگاه باشید كه ستم‌كاران 

در عذابی پایدار خواهند ماند.« 45 غیر از 

خدا، هیچ سرپرست و یاوری ندارند كه آنان 

گمراه  را خداوند  و هر كس  كند،  یاری  را 

كند، هیچ راهی برای )هدایت و سعادت( 

او وجود ندارد 46 پیش از آن‌كه روزی فرا 

رسد كه از سوی خدا هیچ بازگشتی برای آن 

مقرّر نشده، به )دعوت( پروردگارتان پاسخِ 

)مثبت( دهید. در آن روز، )جز پناه خدا،( 

وجه  هیچ  به  و  ندارید  پناهگاهی   هیچ 

دهید.  تغییر  را(  الهی  )عذاب  نمی‌توانید 

47 پس اگر )به دعوت الهی( پشت كردند )، غمگین مشو؛ زیرا( ما تو را مسئول و مراقب )اعمال و رفتار( 

 آنان نفرستادیم. وظیفه‌ی تو فقط رساندن )پیام خدا(ست. هنگامی ​كه ما رحمتی )اندك( از جانب خود به 

انسان​ها می​چشانیم، از آن سرمست می​شوند، و اگر به سبب دستاورد گذشته​شان، رنج و ناراحتی )كوچكی( به 

آنان برسد، )نعمات بی​شمار الهی را فراموش می​كنند؛( زیرا انسان بسیار ناسپاس است.48 فرمان‌روایی آسمان​ها 

و زمین، تنها برای خداست. آنچه بخواهد، می​آفریند. به هر كس كه بخواهد، دختر می​بخشد، و به هر كس كه 

بخواهد، پسر عطا می​كند؛49 یا این‌كه به برخی از مردم، هم پسر و هم دختر می​دهد، و هر كس را كه بخواهد، 

عقیم می‌كند. او بسیار دانا و تواناست. 50 برای هیچ بشری ممكن نیست كه خدا با او سخن بگوید؛ مگر 

این‌كه )مستقیماً به او( وحی كند، یا این‌كه )به واسطه و( از پسِ حجابی باشد، یا فرستاده​ای می​فرستد. پس 

)آن فرستاده،( آنچه را كه )خدا( می​خواهد، با اجازه‌ی او وحی می​كند. خداوند، بلندمرتبه و حكیم است. 51

بع 4
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51. تحقق ارتباط خداوند با بشر از طریق وحی 
سه  به  را  بندگانش  با  خدا  گفتن  سخن  و  وحى  آیه ی شریف، 
پرده  پس  از   .2 وحى؛  وسیله ی  به   .1 مى‏كند:  تقسیم  قسمت 
و حجاب؛ 3. به وسیله ی ارسال رسول كه به اذن خود، هر چه 
بخواهد، به آن رسول وحى مى‏كند. آنگاه مى‏فرماید که خداوند، 
پیام‌هاى خود را به این طریق به رسول خود وحى مى‏كند، و 
از  از ناحیه ی خداى متعال به آن‌جناب وحى شده، قبل  آنچه 
وحى، در نفس وی سابقه نداشته، و این وحى، نورى الهى‌ست 
که خداى متعال، هر یك از بندگان خود را که بخواهد، به این 

هدایت اختصاص مى‏دهد. 
نکاتی در مورد اقسام وحی 

1. هر سه مصداق پیش‌گفته، از مصادیق تكلم خدا با بشر است 
؛   که در آیات دیگر از قرآن نیز بدان‌ها اشاره شده است)اعراف/144

نساء/164(.

گفتن  سخن  بشر،  با  خداوند  تکلم  اول  قسم  از  مراد   .2
طرف  و  خدا  بین  واسطه‏اى  هیچ  كه  گفتنى  سخن  خفى‌ست؛ 
مقابلش نباشد. دو قسم دیگر اما كه یا حجاب است، یا رسولى 
با واسطه است. فرقی  به وى وحى مى‏شود، سخن گفتنى  كه 
از  این‌که در یكى، واسطه، رسول است كه وحى را  كه هست، 
مبدأ وحى می‌گیرد و به پیامبر مى‏رساند، و در دیگرى، واسطه، 
از  وحى  ولى  نیست؛  وحى  رساننده ی  خود  كه  است  حجاب 

ماوراى آن صورت مى‏گیرد.
پیام  که  است  وحى  فرشته ی  همان  رسول،  از  مراد   .3
خداى  که  را  چه  هر  او  و  مى‏شود،  داده  او  به  نخست  خدا 
در  چنان‌که  مى‏كند؛  وحى  پیامبر  به  باشد،  داده  اذن  سبحان 
بر  است  كرده  نازل  روح‌الامین  را  »آن  است:  آمده  کریم  قرآن 
دل تو.«)شعراء/193ـ194(؛ همچنین فرموده است: »فرشته‏اى كه 
وحى را بر تو نازل مى‏كند، جبرئیل است.«)بقره/97(. پس رسول 
خدا، پیام خدا را به مردم ابلاغ مى‏كند؛ نه وحى را. در 
كه  همچنان  است؛  سبحان  خداى  وحى‌كننده،  اما  حال  عین 
در آیاتی از قرآن کریم، خداوند، وحی را به خود نسبت داده 

است)یوسف/3؛ نساء/163؛ نحل/63(. 
بلكه  به معناى پشت نیست؛  اینجا  4. كلمه ی »وراء« در 
است؛  چیز  آن  به  محیط  كه  چیزى‌ست  هر  بیرون  معناى  به 
به  خداوند  »و  مى‏فرماید:  كه  متعال  خداى  كلام  شهادت  به 
همه ی آن‌ها احاطه دارد.«)بروج/20(. البته این قسم تكلم)تكلم 
از ماوراى حجاب(، مانند تكلم خداى متعال با موسى در كوه 
مى‏شده   انبیا به  رؤیا  عالم  در  كه  یا وحى‏هایى‌ست  طور 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص107ـ109(.

طرق نزول وحى از طریق جبرئیل
فرشته ی وحی بى ‏آن‌كه بر پیامبر ظاهر شود، در روح او القای 
از پیامبر نقل  وحی مى‏کرده است؛ چنان‌كه در حدیثى 
شده است: گاه فرشته به صورت انسانى در مى‏آمد و به پیامبر 
خطاب می‌کرد و مطالب را به او مى‏گفت. گاه همچون زنگ 
در گوشش صدا مى‏كرد، و این سخت‏ترین نوع وحى بر پیامبر 
بود؛ به گونه‏اى كه حتى در روزهاى بسیار سرد، صورت مباركش 
غرق عرق مى‏شد، و اگر بر مركب سوار بود، مركب چنان سنگین 
به  جبرئیل  نیز  گاه  مى‏نشست.  زمین  به  بى‏اختیار  كه  مى‏شد 
صورت اصلی‌اش بر پیامبر ظاهر مى‏شد، و این در عمر پیغمبر، 

تنها دو بار صورت گرفت)فی ظلال‌القرآن، ج‏5، ص3170(.
خداوند علی و حکیم، وحی را نازل می کند

حاكم  نظام  و  خلق  از  مقامش  برتری  سبب  به  متعال،  خداى 
در آن، بزرگ‌تر از آن است كه مانند خلق كه با هم گفت‌وگو 
مى‏كنند، با خلق خود گفت‌وگو كند، و باز به علت علو مقامش 
و حكمتش، راه وحى را براى سخن گفتن با خلق اختیار كرده، و 
این بدین سبب است كه هدایت هر نوعى از مخلوقات به سوى 
كار خداست)طه/50؛ نحل/9(، و سعادت  سعادت خاص خودش، 
نشان  بدو  را  سعادت  راه  خداوند،  که  است  بدان  نیز  انسان 
دهد و او را به سنتى كه خود در زندگى انسان‌ها جارى کرده، 
راه‌نمایى،  این  در  و  برسند،  آن  به  انسان‌ها  تا  فرماید  راه‌نمایى 
نیست؛ چون عقل، همان‌طور كه گاهى  تنها دلالت عقل كافى 
راه را نشان مى‏دهد، گاهى هم به خطا مى‏رود. برای همین، 
خداى سبحان، طریق وحى را برگزید كه از هر خطایى مصون 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص109ـ110(. 
اقسام وحی

 حضرت علی، وحی را به هفت قسم تقسیم فرموده  است: 
 1. وحى رسالت و نبوت)نساء/163(؛ 2. وحى به معنى الهام)نحل/68(؛ 
 3. وحى به معنى اشاره)مریم/11(؛ 4. وحى به معنى تقدیر)فصلت/12(؛ 
 5. وحى به معنى امر)مائده/111(؛ 6 . وحى به معنى دروغ‌پردازى
می کنند( القا  آراسته  سخنان  دیگران  به  فریب،  برای  )برخی 

ج18،  خبر)انبیاء/73()بحارالانوار،  معنى  به  وحى   .7 )انعام/112(؛ 

ص254(. 

مى‏توان  آن  مشتقات  و  وحى  استعمال  موارد  مجموع  از 
نتیجه گرفت كه وحى از سوى پروردگار، دو گونه است: »وحى 
تشریعى«؛ و »وحى تكوینى«: وحى تشریعى، همان است كه بر 
پیامبران فرستاده مى‏شد، و رابطه ی خاصى میان آنان و خدا بود 
كه فرمان‌هاى الهى و حقایق را از این طریق دریافت مى‏کردند. 
تكوینى  قوانین  و  استعدادها  و  غرایز  همان  تكوینى،  وحى 
خاصى‌ست كه خداوند در درون موجودات گوناگون جهان قرار 

داده است)تفسیر نمونه، ج‏20، ص491(. /ب
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تو  از  پیش  پیامبرانِ  به  )كه  همان‌گونه  و 

كه  را  )والامقام(  روحی  فرستادیم،(  وحی 

تو  نزد  ماست،  )خاص(  شئون  از  )شأنی( 

از  نه  وحی،(  این  از  )پیش  تو  فرستادیم. 

)محتوای دقیقِ( كتاب )خدا( خبر داشتی و 

نه می​دانستی كه ایمان داشتن )به اصول و 

فروع اسلام( چگونه است؛ ولی آن )روح( را 

نوری قرار دادیم كه هر كس از بندگان‌مان 

می‌كنیم،  هدایت  آن  با  بخواهیم،  كه  را 

تو )مردم را( به راه راست هدایت  وقطعاً 

می​كنی؛52 راه خداوند؛ همو كه آنچه در 

آسمان​ها و آنچه در زمین است، فقط برای 

اوست. آگاه باشید كه همه‌ی امور، تنها نزد 

خداوند باز می​گردد. 53 

سوره​ی زخرف )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

ما  روشنگر.2  كتاب  به  1 سوگند  میم.  حا، 

قرآن را سخنانی )كه بر پیامبر( خوانده شده 

و عربی )و فصیح است( قرار دادیم؛ باشد 

فهم  از  فراتر  )و  والامرتبه  ماست،  نزد  كه  لوح محفوظ  در  آن،  )حقیقتِ(  به‌راستی  و  بفهمید.3  را(  )آن  كه 

مردم( و استوار و به‌هم‌پیوسته است )؛ نه بخش بخش(. 4 آیا به سبب این‌كه شما افرادی هستید كه از حدّ 

خود تجاوز می​كنید و به جهت روی گرداندن از شما، این )كتابِ سراسر( پند و یادآوری را از شما دور كنیم؟ 

5 چه بسیار پیامبرانی كه در میان گذشتگان فرستادیم )و خطاكاری آنان، مانع راه‌نمایی ما نشد(.6 )البتهّ( هر 

پیامبری نزدشان آمد، فقط مسخره​اش می​كردند.7 پس ما كسانی را هلاك كردیم كه از این )مشركان لجوج( 

بسی نیرومندتر بودند، و وضعیت پیشینیان )، در آیات فراوان( آمده است. 8 اگر از آنان بپرسی كه آسمان​ها 

و زمین را چه كسی آفریده است، بی‌شك می​گویند: »آن‌ها را )خدای( شكست​ناپذیر و دانا آفریده است.«؛ 9 

همو كه زمین را )همچون( بستری )نرم و راحت( قرار داد و برایتان راه​هایی در آن پدید آورد تا )به مقاصدتان( 

راه یابید؛ 10
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52 ـ 53. پیامبر، صراط مستقیم الهی‌ست
و  معارف  پیامبر،  اى  که  می فرماید   پیامبر به  خداوند 

روح القدس  یا  قرآن  را  روح  مفسران،  از  برخی  شرایعی)البته 

دانسته اند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص175(( كه هم خودت دارى 

و هم مردم را به سوى آن دعوت مى‏كنى، از خود تو نیست، و 

تو چنان نبودى كه آن‌ها را از پیش خود دریابى و به علم خود 

كشف كنى؛ بلكه هر چه از این مقوله دارى، از ناحیه ی ماست 

كه به وسیله ی وحى بر تو نازل كرده‌ایم. 

پیامبر، قبل از نزول وحی، مؤمن بود یا نه؟

آنچه خدا به پیامبر موهبت فرموده، به وسیله ی وحىِ 

بعد از نبوت بوده است. بنابراین، مراد از فرموده ی »تو خودت 

درایت و فهم حقایق كتاب را نداشتى«، این است كه خودت 

پیشتر معارف جزئى عقاید و قوانین عملی را كه در كتاب آمده، 

نمى‏دانستى. همچنین مراد از فرموده ی »و تو نمى‏دانستى ایمان 

چیست«، این است كه تو واجد ایمان و التزام تفصیلى به یك یك 

معارف حق و اعمال صالح نبودى. پس آیه ی شریف، منافاتی با 

این ندارد كه آن‌جناب، قبل از بعثت هم ایمان به خدا داشته و 

اعمالش همه صالح باشد؛ چون آنچه در این آیه نفى شده، علم 

تفصیلی به جزئیات معارف آمده در كتاب و نیز التزام اعتقادى 

و عملى به آن معارف است. مشخص است كه نفى علم و التزام 

تفصیلى، ملازم با نفى التزام اجمالى به ایمان به خدا و خضوع در 

 ،برابر حق نیست. پس نه می توان گفت که رسول خدا

نه  و  ص58(،  ج25،  روح‌المعانى،  نداشته)ر.ک:  ایمان  بعثت  از  قبل 

می توان گفت که ایشان، قبل از بعثت هم تمامى كمالات علمى 

البته جاى هیچ شكى  و عملى بعد از بعثت را داشته است، و 

نیست كه حال رسول خدا قبل از بعثت با حال آن جناب 

در بعد از بعثت فرق داشته است.

را  بتى  هیچ  آیا  پرسید:   خدا رسول  از  شخصى 

نوشیده‏اى؟  شراب  هیچ  پرسید:  نه.  فرمودند:  پرستیده‏اى؟ 

را  مقدار  همین  زندگى‏ام  روز  اولین  از  من  هرگز.  فرمودند: 

ولى  است؛  كفر  دارند،  مردم  كه  عقایدى  این  كه  مى‏دانستم 

آیه ی  كه  بود  اینجا  در  ایمان چیست.  و  كتاب  که  نمى‏دانستم 

اي‍مانُ « نازل شد)الدرالمنثور، ج6،  ا ال َ شریف »ما كنُتَ تدَري مَا  الكِتـّْبُ وَ ل

ص13(.

كه  زمان  همان  »از  می فرماید:   على مؤمنان  امیر 

رسول خدا از شیر باز گرفته شد، خداوند، بزرگ‌ترین فرشته از 

با او قرین کرد تا شب و روز وى را به راه‌هاى  فرشتگانش را 

مكارم و طرق اخلاق نیك سوق دهد.«)نهج‌البلاغه، خطبه ی192(.

آغاز  از   پیامبر كه  آمده  نیز  متعددى  روایات  در 

عمرش مؤید به روح‌القدس بود، و با چنین تأییدى، بی‌گمان بر 

اساس الهام روح‌القدس عمل مى‏كرد. علامه مجلسى معتقد بود 

بوده  نبوت  مقام  داراى  رسالت،  مقام  از  قبل  اسلام،  پیامبر  که 

است: گاه فرشتگان با او سخن مى‏گفته‌اند، و او صداى آن‌ها را 

مى‏شنیده، و گاه در رؤیاى صادق به او الهام الهى مى‏شده، و 

بعد از چهل سال به مقام رسالت رسیده و قرآن و اسلام رسماً بر 

او نازل شده است)بحارالانوار، ج18، صص277ـ288(.

پیامبر هدایت یافته، مردم را به صراط مستقیم هدایت می کند

خداى متعال، به وسیله ی وحى روح به انبیا، دو كار کرده است: 

یكى این‌كه انبیا و امت‏هاى ایشان را بدین وسیله هدایت کرده؛ 

اعمال صالح  به  تأیید کرده و  و  را تسدید  انبیا  این‌كه  و دیگر 

هدایت و ارشاد فرموده است. در نتیجه، آیه ی شریف، در معناى 

راهى  بر  )و(  هستى  )خداوند(  رسولان  از  بی‌گمان  »تو  آیه ی 

راست)قرار دارى(.«)یس/3ـ4( است؛ چون این آیه هم رسالت و 

ایمان آن‌جناب را تصدیق مى‏كند. اینک این پیامبر هدایت یافته، 

این  و  مى‏كند،  هدایت  مستقیم  صراط  سوی  به  نیز  را  مردم 

مى‏كند.  هدایت  سویش  به  را  مردم  خدا  كه  چیزى‌ست  همان 

پس هدایت خدا و رسول خدا، یك هدایت، و دعوتشان 

یك دعوت است.

دلیل مستقیم بودن صراط الهی این است که چون وقتى 

غایتى  مالك  قهراً  باشد،  متعال  خداى  آنِ  از  چیزى،  هر  مُلك 

كه هر چیز به سوى آن سیر مى‏كند و سعادتى كه هر چیز به 

سعادت  و  غایت  نتیجه،  در  هست.  نیز  است  متوجه  سویش 

هر موجودى، همان چیزى‌ست كه خداى متعال براى آن معین 

كرده، و راه سعادتى كه باید سلوك كنند تا بدان برسند، همان 

طریقى‌ست كه خدا تشریع و بیان کرده، و احدى غیر از خدا، 

مالك هیچ چیز نیست تا براى مملوك خود غایتى معین و نهایتى 

مقرر کند، یا براى رسیدن مملوكش به سعادت خاص خود، راهى 

برایش تشریع كند. پس سعادتى كه خداى سبحان به سوى آن 

دعوت مى‏كند، سعادت حقیقى انسان‌هاست، و راهى هم كه 

تا به سعادتشان منتهى  او بشر را به پیمودن آن دعوت کرده 

ج‏18،  المیزان،  است)ترجمه ی  مستقیم  صراط  و  حقیقى  راه  كند، 

صص113ـ115(. بنابراین، وحى باید تنها از سوى خدا باشد؛ چراكه 

برای  و  اوست،  سوى  به  آن‌ها،  تدبیر  و  اشیا  همه ی  بازگشت 

تا هدایت حقیقی  باید مبدأ وحى بر پیامبران باشد  او  همین، 

صورت گیرد)تفسیر نمونه، ج‏20، ص507(. /ب
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اندازه‌ای  به  آسمان  از  كه  كسی  همان  و 

)معینّ( آب فرود آورد. پس به وسیله ی آن، 

نیز(  )شما  كردیم.  زنده  را  مرده  سرزمینی 

 11 شوید؛  خارج می​ گورها(  )از  گونه  همین​

متنوعِ  ها)ی  گونه​ كه همه‌ی  و همان كسی 

كشتی‌ها  شما  برای  و  آفرید  را  موجودات( 

 و چهارپایان را پدید آورد كه بر آن​ها سوار 

قرار گیرید.  بر پشت آن‌ها  تا   12 می شوید؛ 

گرفتید،  قرار  آن‌ها  بر  كه  هنگامی  سپس 

نعمت پروردگارتان را به یاد آورید و بگویید: 

در  را  این‌ها  كه  كسی  است  منزهّ  و  »پاك 

جهت منافع )و كمالِ( ما، رام و مسخر كرد، 

و این در حالی‌ست ​كه ما توان )رام و مسخّر 

تنها  ما  قطعاً  و  نداشتیم؛13  را  آن‌ها  كردن( 

نزد مالك و صاحب‌اختیار خویش بازخواهیم 

گشت.« 14 )از یك سو، به خالق دانا و توانا 

اعتراف می​كنند، و از سوی دیگر،( از بندگان 

خداوند برای خودش فرزندی مقرّر می​كنند. 

 به‌راستی كه انسان آشكارا ناسپاسی می​كند.

را  دخترانی  آفریده،  آنچه  از  )خدا(  آیا   15

)برای خود( انتخاب كرده، و شما را به )داشتن( پسران اختصاص داده است؟16 هنگامی​ كه یكی از آنان، به )دختر، 

شود، )از فرط  یعنی( آنچه )كه خود او داشتن‌اش را( برای )خدای( رحمان توصیف كرده است، بشارت داده می​

عصبانیت،( چهره​اش سیاه می​شود، و این در حالی‌ست كه خشم و اندوه، سراسر وجودش را فرا گرفته است؛ ولی دم 

نمی​زند.17 ) و از سر جهالت با خود می‌گوید:(آیا)باید( كسی را)بزرگ كنم( كه در زر و زیور پرورش می​یابد و در 

)هنگام( بحث و جدل نمی​تواند آنچه را كه در دل دارد، به‌روشنی بیان كند و دلایل قانع‌كننده بیاورد؟ 18 فرشتگان 

را كه خود بندگانِ )خدای( رحمان هستند، دختران )او( نامیده​اند. آیا هنگام آفرینش آنان حضور داشته‌اند؟ بی‌شك 

گواهیِ )نابجای( آنان )در مورد دختر بودن فرشتگان( نوشته می‌شود و )در مورد آن( بازخواست خواهند شد.19 

گفتند: »اگر )خدای( رحمان می​خواست، بت​ها را )كه در اعتقادشان نماد فرشتگان بودند،( نمی​پرستیدیم.« هیچ علم 

و دانشی در این مورد ندارند و فقط با حدس و تخمین سخن می​گویند. 20 آیا پیش از قرآن، كتابی )آسمانی( به 

آنان داده​ایم، و در نتیجه، آنان )برای اثبات ادعایشان( به آن استناد می​كنند؟ 21 )هیچ دلیلی ندارد؛( بلكه می​گویند: 

»ما اجداد و نیاكان‌مان را بر راه و روشی یافتیم، و ما با دنباله‌روی از ایشان هدایت می​یابیم.« 22



490

15 ـ 19. تبیین ظریفی از تساوی زن و مرد در بستر نفی 
فرزند داشتن خداوند

که  داشتند  اعتقاد  نعمت،  كفران  و  اسراف  نتیجه ی  در  كفار، 
بر  دلیل  را  این  و  و ملائكه، دختران خدایند،  دارد،  فرزند  خدا 
و  است،  فرزند  »جزء«،  از  مراد  مى‏گرفتند.  ملائكه‏پرستى خود 
چون ولادت، جدا شدن جزئى از انسان است، پس فرزند، جزئى 
از پدر است كه از او جدا شده و به صورت خود درآمده است. 
بودن  محال  به  كه  است  این  فرزند،  به جزء  تعبیر  از  مقصود 
شدن  جدا  و  اشتقاق  که  بفرماید  و  كند  اشاره  مشركان  گفتار 
چیزى از چیز دیگر، به هر قسم كه تصور شود، وقتى ممكن 
است كه آن چیز اولى، مركب از چند جزء باشد تا یك جزء آن 
جدا شود، و خداى سبحان جزء ندارد؛ بلكه از هر جهت واحد 

است.
ابطال پندار مشرکان در این باره که فرشتگان دختران خدایند

همه ی  بین  از  خدا  آیا  که  می پرسد  مشرکان  از  خداوند 
مخلوقاتش)مشرکان قائل بودند که فرشتگان در عین برخورداری 
براى خود  را  الوهیت، مخلوق خدایند(، دختران  و  ربوبیت  از 
كه هر چه پسر  داده  قرار  براى شما  را  و پسران  گرفته  فرزند 
باشد، مال شما باشد و او جز دختر نداشته باشد؛ چون شما از 
دختران خوشتان نمى‏آید و آن‌ها را پست‏تر از پسران مى‏پندارید، 
جنس  و  خدا،  از  را  خودتان(  منظر  )از  پست‏تر  جنس  این  و 
شریف‏تر را از خود مى‏دانید؟ این حرف، با این‌كه خود سخنى 

محال است، نوعی توهین و كفران به خدا نیز هست.
سخن  مشرکان  خود  زبان  از  استدلال،  این  در  خداوند، 
در  خدا  پیشگاه  در  مرد  و  زن  كه  است  درست  می گوید. 
آنچه مورد  به  استدلال  گاه  انسانى یكسان‌اند،  ارزش‌هاى والاى 
مى‏گذارد  او  فكر  در  تأثیرى  است،  مخاطب  ذهن  در  و  نظر 
كه وادار به تجدید نظر مى‏شود. خداوند به آن‌ها می گوید که 
شما دختران را جنس پست می دانید؛ زیرا هنگام ولادت دختران، 
صورتتان از فرط ناراحتى سیاه و مملو از خشم و غضب مى‏شود 
پست)از  جنس  همین  حال،  این  با  می دانید.  ننگ  را  دختر  و 
منظر خودتان( را فرزند خدا می‌دانید و جنس خوب)از منظر 

خودتان( یعنی پسر را فرزند خود می انگارید. 
آیا حقیقت این است که خدا دختران را فرزند خود گرفته، 
یا این مشركان، آن قسم از جنس بشر را كه در ناز و نعمت و 
زر و زیور بار مى‏آیند و دارای قدرت كافى برای اثبات مقصود 
خود هنگام مخاصمه و جر و بحث نیستند، به فرزندی خداوند 

نسبت می دهند؟ 
براى  آورده،  زنان  براى  آیه  در  كه خداوند  دو صفت  این 

این است كه زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت بیشتر و تعقل 
ضعیف‏تر از مرد است، و به‌عكس، مرد بالطبع داراى عواطف 
كمتر و تعقل بیشتر است. از روشن‏ترین مظاهر قوت عاطفه ی 
زن، علاقه ی شدید او به زینت و زیور است؛ در حالی که در 
فرایند استدلال و محاجه كه اساسش قوه ی عاقله است، ضعیف 
است. بدون‌شك زنانى هستند كه تمایل چندانى به زینت ندارند، 
زنان  براى  عیبى  زینت،  به  معتدلانه  علاقه ی  بدون‌شك  نیز  و 
محسوب نمى‏شود؛ بلكه در اسلام بر آن تأكید شده است. منظور 
بیشتر  در  كه  اكثریتى‌ست  زیورآلات،  به  زنان  علاقه ی  از  آیه 
میان  در  گویى  دارند؛  عادت  افراطى  تزیین  به  بشرى  جوامع 
زینت به وجود مى‏آیند و پرورش مى‏یابند. همچنین بدون‌شك 
افرادی در میان زنان پیدا مى‏شوند كه در منطق و بیان بسیار 
قوى هستند؛ ولى نمى‏توان انكار كرد كه بیشتر آنان، به سبب شرم 
و حیا، هنگام بحث و مخاصمه و جدال، قدرت كمترى از مردان 

دارند)تفسیر نمونه، ج‏21، ص29(.
ملائکه، عباد خدایند

توصیف ملائكه به عباد خدا، براى رد کردن گفتار کسانی‌ست كه 
ملائكه را از جنس ماده می دانند؛ چون كلمه ی »عباد«، وصف 
نر است، و ماده را عباد نمى‏گویند؛ بلكه »اماء« مى‏گویند. ممکن 
است سؤال شود که پس، از این توصیف بر مى‏آید كه ملائكه 
نر هستند. پاسخ این است که نه؛ لازمه ی عباد بودن آنان این 
نیست كه به وصف نرى هم متصف شوند؛ چون نرى و مادگى 
آن‌هاست  مادى  وجود  لوازم  از  زمینى‌ست،  جانداران  در  كه 
كه باید بدان مجهز باشند تا نسلشان قطع نشود، و ملائكه از 
به نرى و مادگى، حس  تناسل دورند. راه عالم شدن  مادیت و 
است، و مشركان، ملائكه را ندیده‏اند تا بدانند آیا نرند یا ماده، 
و در هنگام خلقت ملائكه نیز حاضر نبوده‌اند تا از این قسمت 
نوع  شهادت،  صص132ـ135(.  ج‏18،  المیزان،  شوند)ترجمه ی  آگاه 
باید  فرد شاهد  و  است،  یقین آور  که  است  از علم  مخصوصی 
در صحنه ی حادثه حاضر باشد تا شهادتش در محکمه مقبول 
افتد؛ اما این‌ها که هنگام خلقت حاضر و ناظر نبوده‌اند)ترجمه ی 

مجمع‌البیان، ج‏22، ص198(.

البته ریشه ی وجود چنین اعتقاد خرافی‌ای در بین مشرکان 
که  باشد  این  شاید  ماده اند(،  جنس  از  فرشتگان  جاهلی)که 
آنان نیز مانند زنان مستورند؛ یا این‌كه لطافت وجود فرشتگان 
سبب شده كه آن‌ها را هم‌جنس زنان كه از مردان لطیف‌ترند، 
بدانند. عجب اما این‌كه بعد از این‌همه مبارزه ی اسلام با این 
خوبى  به  را  زنى  مى‏خواهند  كه  هنگامى  هم  باز  خرافى،  تفكر 
فرشته  كلمه ی  و  است،  فرشته  یك  او  كنند، مى‏گویند  توصیف 
ج‏21،  نمونه،  مى‏كنند)تفسیر  انتخاب  زنان  براى  كه  نامى‌ست  نیز 

ص30(. /ب
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 بدین‌سان، پیش از تو، هیچ هشداردهنده​ای 

این‌كه  مگر  نفرستادیم،  شهری  هیچ  در  را 

به  را  آنان  دنیا(،  نعمت)های  كه  كسانی ​

»ما  گفتند:  بود،  واداشته  و سرمستی  طغیان 

اجداد و نیاكان‌مان را بر راه و روشی یافتیم، 

را  آنان  راه  ایشان،  از  دنباله‌روی  با  ما   و 

گفتند: )هشداردهندگان   پی می‌گیریم.«23 

از  بیش  كه  بیاوریم  برایتان  چیزی  اگر  »آیا 

)معتقد(  آن  بر  را  نیاكان‌تان  و  اجداد  آنچه 

یافتید، هدایتگر باشد)، باز هم از آنان پیروی 

می​كنید(؟« گفتند: »ما آن‌چه را كه به همراه 

 24 می كنیم.«  انكار  شده اید،  فرستاده  آن 

ببین  را مجازات كردیم. پس  آنان  نتیجه،  در 

فرجام تكذیب​كنندگان چگونه بود.25 زمانی 

قومش  و  عمو  به  ابراهیم  كه  كن(  )یاد  را 

هیچ  پرستید،  می​ شما  آنچه  با  »من  گفت: 

كسی  پیشگاهِ(  )در  البته  ندارم؛26  ای  رابطه​

زیرا  كنم؛(  )، خضوع می​ آورده  پدید  مرا  كه 

)به كمال و سعادت( هدایت خواهد  او مرا 

كرد.«27 خداوند، یكتاپرستی را سخنی پاینده 

توحیدی(  پیشوایان  دعوت  به  و  بردارند  دست  خود  شرك  )از  مردم  كه  باشد  داد؛  قرار  او  نسل  از(  )افرادی   در 

باز گردند.28 نكته‌ی دیگر این‌كه من این افرادِ )زمان تو( و اجداد و نیاكان‌شان را )از نعمات دنیا( بهره​مند كردم 

تا این‌كه حق و پیامبری روشنگر سراغشان آمد.29 هنگامی ​كه حق نزدشان آمد، گفتند: »این جادوست، و ما منكر 

)آسمانی بودنِ( آن هستیم.« 30 گفتند: »چرا این قرآن بر مردی بزرگ )و صاحب مال و مقام( از )یكی از( دو شهر 

)مكه یا طائف( نازل نشده است؟«31 مگر اینان، رحمتِ )خاص( پروردگارت )یعنی نبوّت( را تقسیم می​كنند؟ )این،( 

ما هستیم كه در زندگی دنیا، وسایل حیات آنان را در میان‌شان تقسیم كرده​ایم و برخی از آنان را به رتبه​هایی بر 

برخی )دیگر( برتری داده​ایم تا بعضی از آنان، بعضی دیگر را به خدمت گیرند )و چرخه‌ی نظام انسانی به حركت 

درآید(، و رحمتِ )خاص( پروردگارت )یعنی نبوّت(، از آنچه )مردم در زندگی‌شان( جمع می​كنند )و در تقسیم آن 

نقشی ندارند،( بهتر )و والاتر( است. 32 اگر )این حقیقت( نبود كه مردم )در دریافت رزق و روزی(، یك گروه هستند 

)و خداوند در این مورد بین مؤمن و كافر فرقی قائل نمی​شود(، قطعاً برای خانه​های كسانی​ كه به )خدای( رحمان 

كفر می​ورزند، سقف​هایی )مجللّ( از نقره قرار می​دادیم، و )نیز( پلهّ​هایی )زیبا( كه از آن بالا روند؛ 33

ب 50
ح‍ـز
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30 ـ 32. اظهار فضل انسان وامانده در امر معاش در مورد 
جایگاه نبوت

چگونه مشركانی که در امر معیشت دنیایى كه در آن می‌زیند و 
از رزقش ارتزاق مى‏کنند، و آن، قطره‏اى از دریاى بى‏كران رحمت 
ماست، هیچ مداخله‏اى ندارند و از تقسیمش عاجزند، در مورد 
است،  آن  در  آنچه  و  دنیا  از  که  نبوت  چون  مهمی  مقوله ی 
مهم‏تر است، اظهار نظر می کنند و می گویند که نبوت نباید به 
فلان شخص داده شود، و می‌بایست به دیگری داده مى‏شد؟؛ با 
این‌كه معیشت دنیا از نظر ما مسئله‏اى بسیار كوچك و بى‌ارج 
است. مشركان، مالك نبوت ـ كه رحمت خاصه‏اى از خداست ـ 
از پیامبر منع کنند و به هر  یا  تا آن را تقسیم  نیستند 
ص146(.  ج‏18،  المیزان،  بدهند)ترجمه ی  خواستند،  كه  دیگرى  كس 
خداوند، هر كس را كه خواسته، براى رسالت برگزیده)ترجمه ی 
مجمع‌البیان، ج‏22، ص217(، و او آگاه‌تر است كه رسالت خویش را 

در چه کسی قرار دهد)انعام/124(.
دست  به  انسان،  معنوی(  و  مادی  معیشت)رزق  تقسیم 

خداست
آن  با  كه  چیزى‌ست  هر  و  آذوقه  معناى  به  معیشت،  كلمه ی 
معناى  به  نیز  تسخیر  كلمه ی  ص596(.  مى‏كنند)مفردات،  زندگى 
راندن قهرى هر چیزی به سوى غرض مخصوص)اراده و خواست 
انسان( است)همان، ص402(. اختیار ارزاق و معیشت‏ها، به دست 
با  بنابراین،  ارزاق، اختلاف دارند.  انسان نیست؛ زیرا مردم در 
ارزاق  درجه ی  نهایت  می خواهد  بشر  افراد  از  فرد  هر  این‌كه 
را كه دیگر بیش از آن تصور نمی‌شود، دارا باشد، مى‏بینیم كه 
هیچ‌یك از افراد به چنین آرزویى نمى‏رسند. از اینجا مى‏فهمیم 
كه ارزاق، به دست انسان نیست؛ چون اگر بود، هیچ فقیر و 
محتاجى در هیچ‌یك از مصادیق رزق یافت نمى‏شد؛ بلكه هیچ 
دو نفر مختلف و متفاوتى در داشتن ارزاق به چشم نمى‏آمد. پس 
اختلافى كه در آنان مى‏بینیم، روشن‏ترین دلیل بر این است كه 
رزق دنیا به وسیله ی مشیتى از خدا در بین خلق تقسیم شده 
و نه به مشیت انسان؛ علاوه بر این‌كه اراده و عمل انسان‌ها 
در به دست آوردن رزق، یكى از صدها شرط آن است، و بقیه ی 
شروطش در دست آدمى نیست، و از انواع رزق، آنچه مطلوب 
شروط  آن  همه ی  كه  مى‏آید  دست  به  وقتى  كسى‌ست،  هر 
دست به دست هم دهند، و اجتماع این شروط نیز به دست 

خدایى‌ست كه تمامى شروط و اسباب به او منتهى مى‏شود.
ارزاق و معیشت ها در دست  اختیار  در حکم مذکور)که 
انسان نیست(، هم ارزاق مادی شریک‌اند و هم ارزاق معنوی؛ 
زیرا رزق معنوی چون جاه و آبرو نیز بر صفات خاصی متوقف 
است كه به سبب آن‌ها، درجات انسان در جامعه بالا مى‏رود، 
و با بالا رفتن درجات مى‏تواند پایین‌دستان خود را تسخیر كند 

و تحت فرمان خود درآورد. آن صفات، فطانت، زیركى، شجاعت، 
امثال  و  قبیله  و  قوم  ثروت،  داشتن  قاطعیت عزم،  علو همت، 
این‌هاست؛ كه همه ی این‌ها نیز جز به صنع خداى سبحان براى 

كسى دست نمى‏دهد.
علت تقسیم معیشت در مجتمع انسانی

فرد  فرد  كه  است  زیاد  آن‌قدر  دنیا  زندگى  در  انسان  حوایج 
انسان‌ها نمى‏توانند همه ی آن‌ها را در زندگى فردى خود برآورند، 
كه  روست  این  از  و  كنند،  زندگى  اجتماعى  كه  مجبورند   و 
1. بعضى از انسان‌ها، برخی دیگر را به خدمت خود مى‏گیرند 
تعاون  بر  را  زندگى  اساس   .2 و  مى‏کنند؛  استفاده  آنان  از  و 
بدینجا  كار  نتیجه،  در  مى‏دهند.  قرار  یكدیگر  با  معاضدت  و 
مى‏رسد كه افراد اجتماع، هر یك هر چه را که دارند، با آنچه 
دیگران دارند، معاوضه می‌كنند، و از همین جا نوعى اختصاص 
درست مى‏شود؛ چون گفتیم که هر یك از افراد اجتماع، مازاد 
فراورده‏هاى خود را مى‏دهد، و حوایج زندگى خود را از مازاد 

فراورده‏هاى دیگران مى‏گیرد.
لازمه ی این نوع زندگى، این است كه هر فردى در كارى 
كه تخصص دارد، سعى كند، و آن كار را به بهترین وجه ممكن 
که  را  چه  هر  مى‏كند،  درست  آنچه  از  رساند؛ سپس  انجام  به 
بدان‌ها  را که دیگران  خودش لازم دارد، نگه دارد، و مازاد آن 
در  دارند،  اشتغال  دیگر  كارى  به  دیگران  چون  دارند،  احتیاج 
یا  واسطه  با  طبقات،  و  افراد  پس  دهند.  قرار  دیگران  اختیار 
ج‏18،  المیزان،  یکدیگرند)ترجمه ی  محتاج  و  مسخر  واسطه،  بدون 

صص146ـ 148(.                      

دو پرسش مهم
1. قرآن چگونه استخدام و تسخیر انسان به وسیله ی انسان دیگر را 
امضا كرده است؟ آیا این استخدام و تسخیر، ترجمان همان نظام 
 طبقاتى اقتصادى)طبقه ی استثماركننده و استثمارشونده( نیست؟ 
در جواب باید گفت: 1. استخدام و تسخیر، به معنى بهره‏كشى 
میان  متقابل  طور  به  تسخیر،  و  استخدام   .2 نیست؛  ظالمانه 
در  استعدادها  اشتراک  معنای  به  و  می گیرد  صورت  انسان‌ها 
میان انسان‌هاست، و تحقق نظام اجتماعی، فرع بر این اختلاف 
در ظرفیت و استعداد انسانی‌ست، و عدالت هیچ‌گاه به معنی 
تساوی صرف نیست؛ بلکه این تفاوت است که امکان پیش‌رفت 

را ایجاد می کند.
و  شده،  تقسیم  خدا  سوى  از  معیشت‌ها  و  ارزاق  اگر   .2
ما  ناحیه ی اوست، پس تلاش و كوشش‌هاى  از  تفاوت‌ها همه 
چه ثمرى دارد؟ آیا این به معنى خاموش شدن شعله‏هاى تلاش 
رزق  تحقق  که  است  این  پاسخ  نیست؟  زندگى  براى  جهاد  و 
انسان، عواملی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اراده ی انسان 
زندگى،  در  انسان  بهره ی  و  ج‏21، صص52ـ53(،  نمونه،  است)تفسیر 

ارتباط نزدیكى با سعى و تلاش او دارد)نجم/39(. /ب



جزء  25

492

سورة الـزّخرف   43

و برای خانه‌ها​یشان، درهایی )بی​نظیر( و 

تخت​هایی )باشكوه( كه بر آن بنشینند)، و 

همه‌ی این‌ها نیز از نقره باشد(؛ 34 و )هر 

گونه( زر و زیور را )كه تصور كنید، برایشان 

قرار می​دادیم(، و البتهّ همه‌ی این‌ها فقط 

دنیاست.  زندگی  )از(  مندی  بهره​ وسیله‌ی 

پرهیزكاران  برای  آخرت  پروردگارت،  نزد  و 

رحمان  )خدای(  یاد  از  كس  هر  است.35 

روی گرداند، )به جای هم‌نشینان نورانی كه 

برایش شیطانی  باشد،(  داشته  توانست  می​

او  نتیجه،  در  و  كنیم،  می​ جایگزین  را 

هم‌نشین وی خواهد شد.36 و آن شیاطین، 

دارند،  بازمی​ )حق(  روشِ  و  راه  از  را  آنان 

كنند  و این در حالی‌ست كه آنان فكر می​

هدایت شده​اند.37 پس هنگامی ​كه نزد ما 

گوید:  پلید( می​ آیند، )به آن هم‌نشین  می​

»ای‌كاش بین من و تو، فاصله​ای به دوری 

بدی  هم‌نشین  چه  كه  بود؛  غرب  و  شرق 

هستی!«38 این‌كه امروز شما در عذاب با 

حال‌تان  به  یكدیگر شریك هستید، سودی 

ندارد)، و دیدن عذابِ یكدیگر، از درد و رنج شما نمی​كاهد(؛ زیرا شما ستم كردید.39 آیا تو می​توانی افراد 

به سر  آشكار  گمراهی  در  كه  را  كسانی​  و  كور)دل(  افراد  یا  كنی؛  شنوا  ندای حق(  شنیدن  )برای  را   ناشنوا 

می​بردند، هدایت كنی؟ 40 اگر )پیش از عذاب آنان،( تو را )از دنیا( ببریم، یا آنچه را كه به آنان وعده داده​ایم، 

به تو نشان دهیم، )در هر حال،( آنان را مجازات خواهیم كرد؛ زیرا ما بر )مجازات( آنان كاملاً تواناییم. 41 و 

42 پس آنچه را كه بر تو وحی شده، محكم بگیر؛ زیرا تو بر راهی راست قرار داری.43 به‌راستی كه قرآن برای 

تو و قومت، مایه‌ی یادآوری )خدا(ست، و به‌زودی )در مورد آن( بازخواست خواهید شد. 44 از پیامبران‌مان كه 

پیش از تو فرستادیم، بپرس: آیا به جای )خدای( رحمان، معبودانی كه پرستش شوند، قرار دادیم؟45 به‌راستی 

موسی را با آیات و نشانه​هایمان نزد فرعون و اشَراف و سرانِ )قوم( او فرستادیم. پس )نزد آنان رفت و( گفت: 

»من فرستاده‌ی مالك و صاحب‌اختیار جهانیان هستم.«46 پس )فرعونیان از او معجزه خواستند، و( هنگامی​ 

كه معجزات ما را برایشان آورد، ناگاه )از روی تمسخر( به آن معجزات خندیدند. 47
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33 ـ 35. ای مؤمنان، بهوش باشید که تنعم کفار از چه 
روست

امت واحده بودنِ مردم را دو گونه معنا کرده اند:
ج‏22،  مجمع‌البیان،  كفر)ترجمه ی  سنت  بر  مردم  اجتماع   .1
ص218(. در همین زمینه، حدیثی نیز از امام سجادروایت 

این است که  آیه  بنابراین، معنای  شده است)كافى، ج2، ص265(. 
تنعم  دیدن  در صورت  مردم  كه  نمی‌آمد  پیش  مسأله  این  اگر 
كفار  دست  در  دنیا  زندگى  زینت‏هاى  تمامى  كافران)این‌که 
است( و محرومیت کامل مؤمنان، بر كفر اجتماع كنند، هرآینه 
ما براى خانه‏هاى کافران به خدای رحمان، سقف هایى از نقره 
غلبه  دیگران  بر  درجه  چندین  را  آنان  و  مى‏كردیم،  درست 
بال  اندازه ی  به  پیامبر می فرمایند: »اگر دنیا  مى‏دادیم. 
به كافر حتى یك شربت  مگسى نزد خدا وزن داشت، خداوند 
که  همین‌قدر  پس  ج4، ص250(.  كشاف،  نمى‏نوشانید.«)تفسیر  آب 
کفار از تنعمات دنیوی بهره‌مندند نیز بر اساس سنت الهی‌ست 
تا آن‌ها)کافران( را هنگام تنعم و تعیّش و مبتنی بر سنت امهال 

و استدراج بگیرد و به سخت ترین عذاب‌ها دچار کند. 
2. یکسانیِ همه ی مردم در برابر اسباب و عوامل بهره‏هاى 
زندگى؛ که در این نسبت، بین مؤمن و كافر فرقی نیست. پس 
اگر هر كسی، منتهاى سعى خود را در طلب رزق به كار ببندد، 
و اسباب و عوامل دیگری كه در اختیارش هست، با این كوشش 
مساعد باشد، قهراً به رزق مطلوب خود مى‏رسد؛ مؤمن باشد یا 
كافر. اگر هم كسى آن اسباب و عوامل با سعى وى جمع نباشد 
و او را مساعدت نكند، محروم، و رزقش تنگ مى‏شود؛ مؤمن 
باشد یا كافر. معناى آیه این است كه ما اراده كرده‏ایم که مردم 
یكسان  مى‏رساند،  دنیا  زخارف  به  را  آنان  كه  اسبابى  برابر  در 
لکن  باشند؛  نداشته  اختلافی  كفر،  و  ایمان  به سبب  و  باشند، 
اگر چنین اراده ای نکرده بودیم، هرآینه براى كفار سقف‏هایى 
از نقره قرار مى‏دادیم)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص149(. پس تنعمات 
کفار در دنیا، از جهت سعیی‌ست که آنان برای دست‌یابی به 

متاع دنیا کرده اند.
ضدارزش مبادا ارزش شود

انسان  آزمون  وسیله ی  خود  که  دنیوی  بهره مندی های  به  نیل 
ارزش  به  بلکه  و  اسلامی  جامعه  رایج  سکه ی  نباید  است، 
»و  می فرماید:  مکرمش  رسول  به  خداوند  شود.  ل  مبدَّ انسانی 
گروه‏هایى  به  كه  مادّى  نعمت‌هاى  به  را  خود  چشمان  هرگز 
دنیاست  زندگى  شكوفه‏هاى  این‌ها،  میفكن!  داده‏ایم،  آنان  از 
تا آنان را در آن بیازماییم، و روزىِ پروردگارت، بهتر و پایدارتر 
البته قارونیان و فرعونیان، و به تعبیر دیگر،  است.«)طه/131(. 

به همین عناوین می دانند. در  را  آدمی  ارزش  مستکبران عالم، 
قصص/76ـ83(:  می خوانیم)ر.ک:  چنین  قارون  به  مربوط  آیات 
خداوند آن‌قدر از گنج‌ها به قارون داد كه حمل كلیدهاى آن، 
را  ثروت  این  قارون  ولی  بود؛  مشكل  زورمند  گروه  یك  براى 
نتیجه ی علم خود و ملاک ارزش و مایه ی تفاخرش بر دیگران 
ظاهر  قومش  برابر  در  خود  زینت  تمام  با  که  روزى  داد.  قرار 
شد، دو گروه، مبتنی بر دو نوع نگاه، با او دو برخورد متفاوت 

کردند:
بودند،  دنیا  زندگى  كه خواهان  آن‌ها  ثروت:  دانستن  ارزش  1ـ 
گفتند: اى‌كاش همانند آنچه به قارون داده شده است، ما نیز 

داشتیم! به‌راستى كه او بهره ی عظیمى دارد. 
2ـ ارزش دانستن ثواب الهی: كسانى كه علم و دانش به آن‌ها 
داده شده بود، گفتند: ثواب الهى براى كسانى كه ایمان آورده‏اند 
و عمل صالح مى‏کنند، بهتر است؛ اما جز صابران آن را دریافت 

نمى‏كنند. 
از همه جالب تر اما برخورد خداوند با تفکر قارونی‌ست: 
می کند)ر.ک:  نابود  را  باطل  تعبیری،  به  و  ضدارزش،  خداوند، 
انبیاء/18(؛ همچنان‌که قارون و خانه‏اش را در زمین فرو برد، و او 

گروهى نداشت كه در برابر عذاب الهى یارى اش كنند، و خود 
نیز نمى‏توانست خویشتن را یارى دهد. 

همچنین وقتی موسی و هارون برای دعوت فرعون با 
لباسی پشمین و عصای چوپانی وارد مجلس او شدند، او چنین 
گفت: »آیا از این دو تعجب نمى‏كنید كه با من شرط مى‏كنند كه 
بقاى ملك و دوام عزتم، بستگى به خواسته ی آن‌ها بستگی دارد؛ 
)اگر  از سر و وضعشان مى‏بارد؟!  بیچارگى  در حالى كه فقر و 
راست مى‏گویند،( چرا دست‌بندهایى از طلا به آن‌ها داده نشده 
است؟... این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و جمع‏آورى 
آن، و تحقیر پشمینه‏پوشى گفت. ... اگر خدا مى‏خواست، هنگام 
بعثت پیامبرانش، درهاى گنج‌ها و معادن طلا و باغ‌هاى سبز و 
البته در این حالت، آزمایش   ... خرم را به روى آنان مى‏گشود 
به  مردم  )و  كمتر  نیز  جزا  و  پاداش  و  بود،  ساده‏تر  امتحان،  و 
ارزش‌هاى فریبنده ی ظاهرى مشغول مى‏شدند و از ارزش‌هاى 

حقیقى الهى غافل مى‏ماندند(.«)نهج البلاغه، خطبه ی192(.
البته باید توجه داشت که همه ی طیبات و زینت‌های دنیا، 
برای مؤمن آفریده شده، و اگرچه کافر نیز در دنیا با او شریک 
می شود، در آخرت، همه ویژه ی مؤمن است)اعراف/32(. بنابراین، 
با  از مواهب دنیوی، برخلاف دین و مغایر  استفاده ی مؤمنان 
اراده ی خدا نیست؛ بلکه ارزش تلقی کردن ثروت و اسراف و 
نمونه،  اسلامی‌ست)تفسیر  تربیت  الهی، خلاف  مواهب  در  تبذیر 

ج‏21، ص61(. /ب
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و هیچ معجزه ای را به آنان نشان ندادیم، 

مشابه‏اش )معجزه‌ی(  از  این‌كه   مگر 

بزرگ تر بود، و آنان را با )انواع( عذاب)های 

بازگردند.48  تا مگر  كردیم  گرفتار  دنیایی( 

)هنگامی ​كه گرفتار می​شدند،( می​گفتند: 

پروردگارت  از  ما  خاطر  به  جادوگر،  »ای 

)در  تو  با  كه  عهدی  به  بنا  كه  بخواه 

از  را  )عذاب  دارد،  دعا(  استجابت  مورد 

ما  شود،(  چنین  )اگر  كه  كند(؛  برطرف  ما 

هدایت خواهیم شد.«49 پس )موسی از ما 

كه عذاب  كرد، و( هنگامی ​ درخواست می​

عهد  ناگهان  می‌كردیم،  برطرف  آنان  از   را 

می​شكستند.50 فرعون در میان قومش ندا 

داد )و( گفت: »ای قوم من، آیا فرمان‌روایی 

مصر و این رودها كه پیش روی )قصر( من 

روان است، برای من نیست؟ آیا نمی​بینید؟؛ 

51 )او بهتر از من نیست؛( بلكه من از این 

كسی كه خوار و بی​مقدار است و نمی​تواند 

روشن و گویا سخن بگوید، بهترم؛ 52 )اگر 

او سروری دارد، نه من،( چرا دست‌بندهایی 

زرّین بر او افكنده نشده، یا چرا فرشتگان، دوشادوش او فرستاده نشده​اند )تا یاری​اش كنند(؟« 53 بدین‌ترتیب، 

نافرمان بودند.  افرادی  آنان،  پیروی كردند؛ زیرا  او  از  )نیز(  آنان  را به جهل و سبك‌سری كشاند. پس  قومش 

54 پس هنگامی ​كه خشم ما را بر افروختند، آنان را مجازات كردیم؛ بدین‌صورت كه همه را غرق كردیم. 55 

پس آنان را پیشگامانِ )ورود به آتش( و مایه‌ی عبرت آیندگان قرار دادیم. 56 هنگامی ​كه پسر مریم نشانه​ای 

)بزرگ( مطرح شد، ناگهان قوم تو به آن خندیدند و جار و جنجال كردند؛57 و گفتند: »آیا خدایان ما بهتر است 

یا او؟« این سخن را فقط از سر بحث و جدل )و لجاجت( گفتند. آنان، افرادی )لجوج و( به‌شدّت اهل بحث 

و جدل​اند.58 او فقط بنده​ای‌ست كه به او نعمت )نبوّت( بخشیدیم و او را نشانه​ای )از قدرت خویش( برای 

بنی‌اسرائیل قرار دادیم.59)آفرینش چنین بنده​ای محال نیست؛ چه این‌كه( اگر می‌خواستیم، قطعاً برخی از 

شما را به صورت فرشتگانی )پاك( پدید می​آوردیم كه )نسل اندر نسل( در زمین جانشین یكدیگر باشند. 60

بع 2
ر
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51 ـ 54. منطق فرعونی، عقول را می دزدد
1. فرعون، خود را چنین معرفی می کند

به رخ می کشد  را  نیل  ابتدا حکومت مصر و مالکیت  فرعون، 
مصر،  پهناور  سرزمین  حكومت  آیا  من،  قوم  »اى  می گوید:  و 
تحت سیطره ی من  نهرهاى عظیم،  این  آیا  نیست؟  آنِ من  از 
آیا  نمى‏گذرد؟  من  باغ‌هاى  و  مزارع  و  قصرها  از  و  ندارد  قرار 
نمى‏بینید؟« تکیه ی فرعون بر نیل، از این جهت است که تمام 
نیل سرچشمه  از  آنان،  تمدن  و  قدرت  و  ثروت  و  مصر  آبادى 
مى‏گرفت. برای همین، فرعون به آن مى‏نازد و بر موسى فخر 
مى‏فروشد که این رود، تحت فرمان من است، و نظام تقسیم آن 

بر آبادی‌ها، طبق مقرراتى‌ست كه من معین کرده‌ام.
2. فرعون، موسی را چنین معرفی می کند

می گوید:  و  می‌کند  طرح  را  موسی  زبان  لکنت  و  فقر  سپس 
آیا  پشمینه!  لباس  و  عصا  یك  مگر  هیچ؛  دارد؟  چه  »موسى 
شخصیت از آنِ اوست یا من؟ آیا او سخن حق مى‏گوید یا من؟ 
چشم‌هاى خود را باز كنید و درست بنگرید. بدون‌شك من از 
این فرد كه مقام و نژادى پست دارد و هرگز نمى‏تواند فصیح 
سخن بگوید، برترم.« این در حالی بود که موسى هرگز در آن 
پاسخ  را  او  دعاى  خداوند،  چراكه  نداشت؛  زبان  لكنت  زمان 

گفته)طه/27( و سنگینى زبانش را برطرف کرده بود.
نسبت پستی که فرعون به موسی می دهد، یا بدین علت 
است که فرعونیان، ثروتمندان و اشراف قلدر را طبقه ی بالا، و 
زحمتكشان كم‌درآمد را طبقه ی پست مى‏پنداشتند؛ یا اشاره به 
نژاد موسى‌ست كه از بنى‌اسرائیل بود، و قبطیان فرعونى، خود را 

آقا و سرور آن‌ها مى‏پنداشتند. 
راه‌برد فرعونی در مدیریت افکار عمومی

بى‏اعتبارى  به  و  نبود  غافل  چندان  امر  واقعیت  از  فرعون، 
تحمیق  را  خود  قوم  ولى  داشت؛  توجه  كم‌وبیش  ارزش‌ها  این 
اطاعت  وى  از  نیز  آن‌ها  و  شمرد،  سبك  را  آنان  عقول  و  كرد 
و  دزدید  را  خود  قوم  عقول  سخنان،  این  با  فرعون،  كردند. 
رسم  و  راه  اصولاً  ص166(.  ج‏18،  المیزان،  داد)ترجمه ی  فریب‌شان 
ادامه ی  براى  این است كه  همه ی حكومت‌هاى جبار و فاسد 
اندیشه  و  فكر  از  پایینى  سطح  در  را  مردم  باید  خودكامگى 
نگه دارند و با انواع وسایل تحمیق كنند و در حال بی خبرى از 
واقعیت‌ها فرو برند، و ارزش‌هاى دروغین را جانشین ارزش‌هاى 
راستین كنند، و پیوسته آنان را شست‌وشوى مغزى دهند؛ چراكه 
بزرگ‌ترین  آنان،  فكرى  رشد  و  آگاهى  و  ملت‌ها  شدن  بیدار 
دشمن حكومت‌هاى خودكامه و شیطانى‌ست كه با تمام قوا با آن 
مبارزه مى‏كنند! این شیوه ی فرعونى یعنى استخفاف عقول، با 
شدت هر چه تمام‌تر، در عصر و زمان ما بر همه ی جوامع فاسد 

حاكم است. اگر فرعون براى نیل به این هدف، وسایل محدودى 
در اختیار داشت، طاغوتیان امروزه با استفاده از وسایل ارتباط 
انواع  تلویزیونى،  و  رادیو  فرستنده‏هاى  مطبوعات،  جمعى، 
فیلم‌ها، و حتى ورزش در شكل انحرافى، و ابداع انواع مدهاى 
مسخره، عقول ملت‌ها را دچار استخفاف می‌کنند تا در بی خبرى 
كامل فرو روند و از آنان اطاعت كنند. برای همین، دانشمندان و 
متعهدان دینى كه خط فكرى و مكتبى انبیا را تداوم مى‏بخشند، 
بر  را  عقول«  »استخفاف  برنامه ی  با  مبارزه  سنگین  وظیفه ی 

عهده دارند كه از مهم‌ترین وظایف آن‌هاست.
آخرین  كه  امروزین  جاهلى  تبلیغات  وضع  است  چنین 
برانگیختن شهوت‌ها و تفرقه میان  براى  را  دستاوردهاى دانش 
اقوام و مذاهب و ترساندن مردم از طرفداران رسالت، از طریق 

اقسام مختلف رسانه به كار مى‏برد. 
هجمه ی دشمنان خدا بر عقول بشری دقیقاً برخلاف رسالت 
انبیای الهی ست. آنجا که حضرت علی در این باره فرموده 
است: »خداوند، پیامبران خود را مبعوث فرمود تا توانمندى‏هاى 
این  خطبه ی1(؛  کنند«)نهج البلاغه،  آشكار  را  عقل‏ها  پنهان شده ی 
اغراض  انسان ها  زمانی  که  آن  روست  از  نبوی  تفکر  با  مقابله 
شوم و پلید منکران خدا و پیامبران او را متحقق خواهند کرد 
که عامل تمییزشان با حیوان یعنی عقل را از دست دهند و چون 
حیوان به ارتکاب هر رذیله ای تن سپارند، و بی گمان مدیریت بر 
حیوان که می توان به آسانی آن را شرطی کرد، بسیار سخت تر از 
مدیریت بر انسانی ست که صاحب عقل، اندیشه و تدبیر است.

عقول فاسقان به سرقت می رود
کسانی به مدیریت فرعونی تن می دهند که فاسق باشند. قوم 
گمراه بنی اسرائیل، اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و 
اسباب  و  نمى‏شدند  تبلیغاتی  چنین  تسلیم  نبودند،  عقل  حكم 
گمراهى خود را به دست خویش فراهم نمى‏کردند. برای همین، 
كه  است  درست  نبودند.  معذور  گمراهى  این  در  هرگز  آنان 
ولى  واداشت؛  خویش  طاعت  به  و  دزدید  را  عقلشان  فرعون، 
فراهم  را  دزدى  این  موجبات  كوركورانه،  تسلیم  با  نیز  آنان 

کردند)تفسیر نمونه، ج‏21، صص84 ـ 89(.
فرعون، دلایلی برای بنی اسرائیل می آورد که ارزشی نداشت. 
...؛ اگر مردم  مثلاً می گفت: آیا كشور مصر، مال من نیست و 
او  حقانیت  بر  دلیل  انسان،  مالكیت  می گفتند:  بودند،  عاقل 
نیست؛ یا می‌گفتند: لازم نیست فرشتگانی همراه پیامبران بیایند؛ 
زیرا تنها معجزه است كه بر صدق دعواى نبوّت پیامبران دلالت 
می‌كند و نه چیزهاى دیگر)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص242(؛ اما 
چون عقل آنان با شهوت پرستی‌ها دفن و دسیسه شده بود، توان 
چنین تحلیل‌هایی را نداشت. انسان وقتی سنگینی تعقل را از 
دست می دهد، چون پرى مى‏شود كه بادها او را به هر سویى 

مى‏برند)تفسیر هدایت، ج‏12، ص493(. /ب
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 قطعاً )حیات شگفت‌انگیز( مسیح، نشانه​ای

بنابراین  است؛  قیامت  به(  )یقین  برای 

هرگز در مورد قیامت شك و تردید نداشته 

باشید و از من پیروی كنید؛ كه راه راست 

)از  را  شما  شیطان،  و  است.61  همین 

حركت در راه خدا( باز ندارد؛ زیرا او برای 

كه  هنگامی ​ است.62  آشكار  دشمنی  شما 

عیسی معجزات و دلایل روشن آورد، گفت: 

ای  حكیمانه​ معارف  برایتان  كه  »به‌راستی 

كه  را  اموری  از  برخی  ام  آمده​ و  ام  آورده​

كنم.  روشن  برایتان  دارید،  اختلاف  آن  در 

پس خود را از )خشم( خدا حفظ كنید و از 

من پیروی نمایید.63 این الله است كه مالك 

او را  و صاحب‌اختیار من و شماست. پس 

است.«64  همین  راست  راه  كه  بپرستید؛ 

اهل  میان  از  مختلفی(  گروه‌ها)ی  پس 

افتادند؛  اختلاف  به  او(  باره‌ی  )در  كتاب، 

پس وای به حال ستم​كاران به سبب عذاب 

 روزی دردناك! 65 آیا جز منتظر این هستند 

كه قیامت ناگهانی فرا رسد؛ در حالی ​كه آنان )به امور دنیایی​شان مشغول و از آن واقعه( بی​خبرند؟ 66 در 

آن روز، دوستانِ )دنیایی(، دشمن یكدیگرند؛ مگر پرهیزكاران؛67 )كه از سوی خدا به ایشان خطاب می​رسد:( 

»ای بندگان من، امروز هیچ ترسی شما را فرا نمی​گیرد و اندوهگین نخواهید شد.«؛ 68 همان​ها كه به آیات و 

نشانه‌های ما ایمان داشتند و همواره تسلیمِ )امر ما( بودند. 69 )به آنان گفته می‌شود:( »شما و همسران‌تان، 

شاد و خرمّ وارد بهشت شوید.« 70 ظرف​های زرّینِ پر از غذا و جام​هایی )از نوشیدنی​های گوارای بهشتی(، 

دور آنان چرخانده می​شود، و در آنجاست كه هر چه دل​ها بخواهد و چشم​ها از آن لذّت برَد، وجود دارد و 

شما همیشه در آن خواهید ماند. 71 این، همان بهشتی‌ست كه در برابر كارهایی كه )در دنیا( می​كردید، به 

میراث می​برید. 72 در آنجاست كه میوه​هایی بسیار دارید كه از آن‌ها میل می​كنید. 73
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67. دوستی بر محوری جز تقوا، دشمنی‌ست

ء«، جمع خلیل به معناى دوست است. اگر دوست  كلمه ی »اخّال

را خلیل گفته‏اند، برای این است كه آدمى، »خلتّ« یعنى حاجت 

خود را به او مى‏گوید، و او حاجتش را برمى‏آورد. ظاهراً مراد 

از اخلاء، مطلق كسانى‌ست كه به یكدیگر محبت مى‏كنند؛ چه 

با یكدیگر برای خداست  متقین و اهل آخرت كه دوستی‌شان 

و نه برای منافع مادى، و چه اهل دنیا كه دوستى‏هایشان به 

پیامبر  با  مخالفت  و  خدا  نافرمانی  کفر،  مادى،  منافع  منظور 

اسلام است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص262(. 

چرا همه ی دوستان، به استثنای متقین، دشمن یكدیگرند؟ 

زیرا لازمه ی دوستى طرفینى این است كه یك طرف، طرف دیگر 

را در مهماتش كمك كند، و این كمك وقتى در غیر رضاى خدا 

باشد، در حقیقت كمك به بدبختى و شقاوت و عذاب دائمى 

آن طرف است. قرآن کریم، در جاى دیگر، گفتار ستمگران در 

فلان  كاش  من!  بر  واى  »اى  می‌کند:  حکایت  چنین  را  قیامت 

انتخاب نكرده بودم! او مرا از  )شخص گمراه( را دوست خود 

یادآورى )حق( گمراه کرد؛ بعد از آن‌كه )یاد حق( سراغ من آمده 

بود.«)فرقان/28ـ29(؛ برخلاف دوستى‏هاى متقین كه همه مایه ی 

پیش‌رفت آنان در راه خداست، و در روز قیامت، همه به سود 

ایشان خواهد بود)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص181(. برای همین، هر 

خود  بیچارگى  و  بدبختى  عامل  را  دیگرى  متقین،  غیر  از  یک 

می‌شمرد و می گوید: تو بودى كه این راه را به من نشان دادى 

و مرا به سوى آن دعوت كردى؛ تو بودى كه دنیا را در نظر من 

زینت دادى و مرا به آن تشویق کردى؛ آرى، تو بودى كه مرا 

غرق غفلت و غرور کردى و از سرنوشتم بی خبر نگاه داشتی. 

جاودانى‌ست؛  پرهیزکاران،  دوستى  پیوند  كه  حالی‌ست  در  این 

چراكه بر محور ارزش‌هاى جاودانى دور مى‏زند و نتایج پربارش 

در قیامت آشكارتر مى‏شود و آن را استحكام بیشترى مى‏بخشد.

یكدیگرند.  كمك  زندگى  امور  در  دوستان  كه  طبیعى‌ست 

جرم  در  شریك  باشد،  فساد  و  شر  اساس  بر  دوستى‌شان  اگر 

یكدیگرند، و اگر بر اساس خیر و صلاح باشد، در پاداش یكدیگر 

شریک‌اند. بنابراین جاى تعجب نیست كه دوستى قسم یکم در 

آنجا به دشمنى تبدیل شود، و دوستی قسم دوم نیز محكم‌تر 

شود)تفسیر نمونه، ج‏21، صص110ـ111(.

پیوند  پا شود،  به  قیامت  فرموده‌اند: »چون   پیامبر

باطل  برادرى‏ها همه  ارحام قطع، همه ی نسب‏ها گسیخته، و 

كه  فرموده ی خداست  این  خدا.  راه  در  برادرى  مگر  مى‏شود؛ 

َّق‍يَن .«)الدرالمنثور،  ا ال‍مُت َّ مَئذٍِ بعَضُهُمــ  لبِعَضٍ عَدُوٌّ اِل ِّءُ يَو ا ّ اخَِل ل مى‏فرماید: »اَْ

ج6، ص21(. امام صادق مى‏فرماید: »بدانید هر دوستى‌ای كه 

در دنیا براى خدا نباشد، در قیامت به عداوت و دشمنى تبدیل 

باب  در  همچنین  هم‌ایشان  ص612(.  ج4،  مى‏شود.«)نورالثقلین، 

اهمیت اتخاذ دوست پرهیزگار فرموده است: »در پى دوستى 

با پرهیزکاران باش؛ گرچه در ظلمات زمین باشد، و گرچه عمرت 

پیامبران  از  یافتن آنان تمام كنى؛ زیرا خداى عزوّجل پس   را در 

ـ صلوات‌الله علیهم ـ برتر و بهتر از آنان بر روى زمین نیافریده، 

از  بهره‏برى  توفیق  نعمت  همچون  نعمتى  بنده‏اى  به  خدا  و 

هم‌نشینى آنان نداده است.«)همان، ص613(. 

قیامت، ظرف ظهور حق است

یكدیگر  به  دنیا كه سبب كمك  در  تبه‌كاران  و دوستى  رفاقت 

كه  می شود  امورى  صرف  این‌كه  نظر  از  مى‏شود،  زندگى  در 

غیر طریق عبودیت است، در عالم قیامت به صورت عداوت و 

گناهان  ارتكاب  زیرا دوستى سبب  کرد؛  دشمنى ظهور خواهد 

می شود و هم‏فكرى در شرك و كفر و كمك یكدیگر در ارتکاب 

 .)148 صص147ـ  ج‏15،  درخشان،  است)انوار  كفر  شئون  از  گناهان، 

حقایق  ظهور  ظرف  هم  و  است،  حق  تحققش  هم  قیامت، 

که  همان‌گونه  نیست؛  شکی  و  ریب  هیچ  قیامت،  در  است. 

ندارد)تفسیر  وجود  آفتاب  نور  وجود  در  شکی  روشن،  روز  در 

و  مکتوم  دنیا  در  آنچه  هر  بنابراین،   .)138 تسنیم، ج2، صص137ـ 

از حواس و ادراک آدمی مخفی بوده، در صحنه ی قیامت عیان 

و ظاهر می شود. مبتنی بر این نظریه، دوستان غیر پرهیزکار، 

عاجزند؛  معنا  این  فهم  از  اما  یکدیگر  حقیقی  دشمن  دنیا  در 

اما این دشمنی را در قیامت کشف می کنند؛ لکن عذاب چنان 

فرزندان،  آن،  از  نجات  برای  که حاضرند  شده  نزدیک  آنان  به 

همسر، برادر، قبیله‏ای را كه همیشه از آن‌ها حمایت مى‏كردند، 

امّا هرگز چنین چیزی  کنند؛  فدا  را  و همه ی مردم روى زمین 

ممکن نیست؛ بلکه شعله‏هاى سوزان آتش است که دست و پا 

و پوست سر را مى‏كند و مى‏برد)معارج/11ـ16(. /ب
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گنه‌كاران همیشه در عذاب جهنّم خواهند 

ماند.74عذاب‌شان سبك نمی​شود و در آنجا 

بر  ما  بود.75  خواهند  غمگین  و  مأیوس 

ستم‌كار  خودشان  بلكه  نكردیم؛  ستم  آنان 

نگهبان  »ای  می‌دهند:  ندا  بودند.76آنان 

را  ما  تا(  )بخواه  پروردگارت  )از(  دوزخ، 

بمیراند.« می​گوید: »شما )در اینجا( خواهید 

ماند.«77 به‌راستی ما حق را برایتان آوردیم؛ 

ولی بیشتر شما از حق بدتان می​آمد.78 آیا 

نابودی دین( جزم  )برای  آنان عزم خود را 

)برای  را  )نیز( عزم خود  ما  اند؟ پس  كرده​

آنان  آیا   79 ایم.  كرده​ جزم  آنان(   هلاكت 

می​پندارند كه ما آنچه )در دل می​گویند و( 

را  آنان  درگِوشی  و سخنان  كنند  پنهان می​

نمی​شنویم؟ چرا؛ )می​شنویم،( و فرستادگان 

را(  اعمال‌شان  و  )حاضرند  نزدشان   ما 

می​نویسند. 80 بگو: اگر )به فرض محال،( 

كسی  نخستین  من  داشت،  فرزندی  خدا 

و  پرستیدم.81مالك  می​ را(  )او  كه  بودم 

صاحب‌اختیار آسمان​ها و زمین كه مالك و 

صاحب‌اختیار تخت فرمان‌روایی و سلطنت )بر جهان هستی(ست، از توصیف​های ناشایست آنان پاك و منزهّ 

با آن روز كه به آن  تا  تا )در كارهای باطل خود( فرو روند و سرگرم بازی باشند  است.82پس رهایشان كن 

وعده داده می​شوند، روبه‌رو شوند.83او كسی‌ست كه در آسمان معبود است و در زمین )نیز( معبود است، 

و اوست كه حكیم و بسیار داناست.84بسیار والامرتبه است كسی كه فرمان‌روایی آسمان​ها و زمین و آنچه 

میان آن‌هاست، تنها برای اوست، و آگاهی از )زمان( قیامت، تنها نزد اوست، و فقط به پیشگاه او بازگردانده 

می​شوید.85كسانی ​كه به جای خدا می​پرستند، از هیچ شفاعتی برخوردار نیستند. البتهّ كسانی ​كه )در دنیا( 

به حقیقت )و یگانگی خداوند( گواهی دادند و می​دانند )كه خدا به شفاعت چه كسانی راضی‌ست، شفاعت 

خواهند كرد(.86اگر از آنان بپرسی كه چه كسی آنان را آفریده است، قطعاً می​گویند: »الله.« پس چگونه )از 

حق و حقیقت( باز گردانده می​شوند؟87 و )همچنین نزد اوست آگاهی از این( سخن پیامبر )كه عرض كرد:( 

»پروردگارا، اینان، افرادی هستند كه ایمان نمی​آورند.«88 بنابراین، از آنان روی گردان و بگو: شما را )به حال 

خود( رها می​كنم؛ چه این‌كه به زودی خواهند دانست. 89
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77 ـ 79. كراهت از حق؛ عامل استمرار عذاب جهنم
گفت‌وگویی میان گناه‌كاران و مالك دوزخ در جهنم رخ می دهد.

متن گفت‌وگوی اصحاب جهنم و مالك دوزخ

مجرمان به مالك)دربان( دوزخ خطاب و درخواست مى‏كنند كه 

او از خدا بخواهد كه مرگشان را برساند. آنان، آنچه را كه باید 

از خدا بخواهند، به علت محجوب بودن از خدا)مطففین/15( و 

این‌كه خداوند به آنان فرموده که »دور شوید در دوزخ، و با من 

سخن مگویید.«)مؤمنون/108(، از مالك دوزخ می خواهند. منظور 

مجرمان از این مرگ نیز معدوم شدن و باطل محض شدن است 

تا شاید بدین وسیله، از عذاب الیم و شقاوتى كه دارند، نجات 

یابند. این هم یكى از مواردى‌ست كه ملكات دنیوى دوزخیان 

دنیا هم كه  بیرون مى‏افتد؛ چون در  پرده  از  و  ظهور مى‏كند 

به  از سرایى  انتقال  نه  و  مى‏پنداشتند  نابودى  را  مرگ  بودند، 

سرای دیگر. برای همین، در دوزخ تقاضاى مرگ مى‏كنند؛ مرگ 

به همان معنایى كه در دنیا در ذهنشان بود؛ وگرنه بعد از مردن 

فهمیده‌اند كه حقیقت مرگ چیست و دیگر معنا ندارد كه چنان 

ظهور  ملكاتشان  ناخودآگاه  اما  كنند؛  درخواست  را  حقیقتى 

مى‏كند. مالک دوزخ، جواب خواسته ی مشركان را پس از هزار 

سال)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص270(، چنین می دهد كه نه؛ شما 

در همین زندگى شقاوت‏بار و در این عذاب الیم خواهید بود. 

حق چیست و كراهت از آن چه معنایی دارد؟

از  مراد  که  گفته‏اند  ص102(  ج25،  مفسران)روح‌المعانى،  از  برخی 

بیشتر  البته  باشد.  مى‏خواهد،  چه  هر  است؛  مطلق حق  حق، 

تنفر  و  كراهت  بود،  حق  مصداق  كه  چیزى  هر  از  دوزخیان، 

حق  دین  یعنى  است،  اذهان  آشنای  كه  حقى  از  اما  داشتند؛ 

كه همان توحید و قرآن است، تمامى دوزخیان كراهت و تنفر 

داشتند و نه بیشتر آنان. منظور از کراهت از حق، كراهت به 

حسب طبع ثانوى‌ست كه به سبب ارتكاب پى در پى گناهان 

در آدمى پیدا مى‏شود؛ چون هیچ بشرى نیست كه بر حسب 

طبع خدادادى و فطرت اولیه‌اش از حق كراهت داشته باشد؛ 

اگر  و  نهاده،  اساس حق  بر  را  بشر  فطرت  متعال،  خداى  زیرا 

حق  از  خدادادی‌شان  طبع  حسب  به  افرادى  و  بود  این  غیر 

تكلیف  پذیرفتن حق،  به  كردنشان  تكلیف  دیگر  متنفر ‏بودند، 

به نامقدور و غیرمعقول بود. قرآن كریم هم تمامى افراد بشر 

را مطبوع به یك طبع و مفطور به یك فطرت مى‏داند)ترجمه ی 

آفرینش  در  »دگرگونى  مى‏فرماید:  و  صص184ـ186(  ج‏18،  المیزان، 

جان  به  قسم  »و  مى‏فرماید:  همچنین  نیست.«)روم/30(؛  الهى 

آدمى و آن كس كه آن را )آفریده و( منظمّ کرده، سپس فجور 

و تقوا )شّر و خیرش( را به او الهام كرده است.«)شمس/7ـ8(. از 

آیه ی شریف استفاده مى‏شود كه ملاك سعادت بشر، تنها و تنها 

پذیرفتن حق، و ملاك شقاوتش، رد كردن حق است.

كراهت از حق، انسان را تا كجا پیش می برد؟

رسول  قتل  به  تصمیم گیری  تا  را  مشركان  حق،  از  كراهت 

ج‏27،  مفاتیح‌الغیب،  از مفسران)ر.ك:  برخی  برد.  پیش   خدا

ص644(، آیه ی 79 را بر این حادثه تطبیق کرده اند كه خداوند 

ما  و  كردند،  محكم  كشیدند،  تو  برضد  كه  را  نقشه‏اى  فرموده 

این  ایشان محكم خواهیم كرد. در  را برضد  هم نقشه ی خود 

جریان، گروهى از قبایل قریش و اشراف مكه جمع شدند تا در 

»دارالندوه«)محل انعقاد جلسات مشورتى بزرگان مكه( اجتماع 

كنند و در باره ی خطرى كه از ناحیه ی پیامبر تهدیدشان 

مى‏كرد، بیندیشند. نتیجه ی مشورت آنان، اجماع بر قتل پیامبر 

شد؛ بدین صورت كه از هر قبیله‏اى، جوانى شجاع و شمشیرزن 

را انتخاب كنند و به دست هر یك شمشیر برنده‏اى دهند  تا در 

فرصتى مناسب یکباره به او حمله كنند تا جرم قتل او در همه ی 

قبایل پخش شود تا بنى‌هاشم نتوانند با همه ی طوایف قریش 

بجنگند، و به خون‌بها راضى ‏شوند.

جبرئیل فرود آمد و به پیامبر دستور داد كه شب را در بستر 

و  كرد  حركت  ثور  غار  سوى  به  شبانه  پیامبر،  نخوابد.  خویش 

سفارش کرد که على در بستر او بخوابد تا كسانى كه مراقب 

است،  در بسترش  او  که  کنند  بودند، خیال   پیامبر بستر 

و او تا صبح مهلت داشته باشد و از منطقه ی خطر دور شود.

جست‌وجو  و  ریختند  خانه  به  و  شد  صبح  كه  هنگامى 

كردند، على را در بستر پیامبر دیدند. به این ترتیب، 

زدند:  صدا  پس  كرد.  آب  بر  نقش  را  آنان  نقشه‏هاى  خداوند، 

پاى  رد  دنبال  آنان  نمى‏دانم.  فرمود:  كجاست؟   محمد

پیامبر حركت كردند تا به كوه رسیدند و نزدیك غار؛ اما با تعجب 

یكدیگر  به  است.  نمایان  غار  جلو  در  عنكبوتى  تار  كه  دیدند 

گفتند: اگر او در این غار بود، اثرى از این تارهاى عنكبوت بر 

در غار وجود نداشت. به این ترتیب بازگشتند. پیامبر، سه روز 

مكه  بیابان‏هاى  همه ی  دشمنان،  كه  هنگامى  و  ماند،  غار  در 

او به سوى  بازگشتند،  را جست‌وجو كردند و خسته و مأیوس 

مدینه حركت كرد)الدرالمنثور، ج‏3، ص179(. /ب
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سوره​ی دخان )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

روشنگر؛  كتاب  این  به  سوگند   1 میم.  حا، 

بركت  و  پرخیر  شبی  در  را  آن  ما  كه   2

را(  )مردم  ما همیشه  )زیرا(  فروفرستادیم؛ 

امور  تمام  شب،  آن  دهیم.3در  می​ هشدار 

متعال  خدای  سوی  )از  متقن  و  حكیمانه 

نازل شده، براساس تقدیر مخلوقات( بخش 

نازل  را  )قرآن  حالی  در   4 شود؛  بخش می​

ما  ماست.  جانب  از  فرمانی  كه  كردیم( 

مردم(  هدایت  برای  را  )پیامبران  همواره 

رحمتی  روی  از  همه(  )كه  می‌فرستیم؛5 

است.  خلایق(  )بر  پروردگارت  جانب  از 

داناست؛6مالك  و  شنوا  بسیار  كه  اوست 

آنچه  ها و زمین و  و صاحب‌اختیار آسمان​

باشید  یقین  اهل  اگر  آن‌هاست.   میان 

هیچ  درمی‌یابید(.7  را  حقیقت  این   ،(

و  كند  می​ زنده  نیست.  او  جز  خدایی 

و  شما،  صاحب‌اختیار  و  مالك  می‌میراند. 

 مالك و صاحب‌اختیار نیاكان گذشته‌ی شماست. 8 )آنان یقین ندارند؛( بلكه در شك و تردیدی )بزرگ،( به بازی 

را  مردم  كه  آورد؛10  میان(  )به  نمایان  دودی  آسمان،  كه  باش  روزی  انتظار  در  نیز(  )تو  پس   9 اند.  مشغول​

فرا می‌گیرد )و می‌گویند:( »این عذابی دردناك است؛ 11 پروردگارا، عذاب را از ما برطرف كن؛ كه ما ایمان 

آوردیم.«12چگونه می​خواهند )پس از برطرف شدن عذاب( یادآوری كنند و پند بگیرند؛ حال آن‌كه )پیش از 

این،( پیامبری روشنگر )با معجزاتی آشكار( سراغ‌شان آمد؟13آنگاه به او پشت كردند و گفتند: »)این پیامبر،( 

تعلیم‌یافته‌ی )دیگران( و دیوانه است.«14ما اندكی این عذاب را از شما برطرف می​كنیم؛ )ولی بدانید به‌زودی( 

شما )به عذاب آخرت( بازمی​گردید؛15 در آن روز كه )كافران را( با قدرت تمام و به سخت​ترین وضع بگیریم. 

ما )نافرمانان را( مجازات خواهیم كرد.16 به‌راستی كه پیش از اینان، قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری گرامی 

برای شما  امین  پیامبری  من  بسپارید.  من  به  و(  كنید  )آزاد  را  »بندگان خدا  پیام(:  این  )با   17 آمد؛  نزدشان 

هستم.«؛ 18

بع 3
ر
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3. قرآن، دو بار نازل شده است: دفعی و تدریجی
قدر  شب  شده«،  نازل  آن  در  قرآن  كه  مباركى  »شب  از  مراد 

است)فروع كافى، ج4، ص157(؛ چون از آیه ی شریف »ما آن]قرآن‏[ 

مى‏شود.  استفاده  چنین  كردیم.«)قدر/1(  نازل  قدر  شب  در  را 

آن شب،  كه  است  این  نیز  آن شب«  بودن  »مبارك  از  منظور 

خیر  معناى  به  بركت،  چون  است؛  داشته  كثیرى  خیر  ظرفیت 

كثیر است، و قرآن، خیر كثیرى‌ست كه در آن شب نازل شد، و 

رحمت واسعى‌ست كه دامنه‏اش همه ی خلق را گرفت؛ همچنان 

كه خود فرموده است: »و تو چه مى‏دانى که شب قدر چیست؟ 

شب قدر، بهتر از هزار ماه است.«)قدر/2ـ3(. شب قدر، یكى از 

شب‏هایى‌ست كه در روى زمین دور مى‏زند و همواره در روى 

از ظاهر جمله ی »)روزه، در چند  تكرار مى‏شود.  كره ی زمین 

راه‌نمایى  براى  قرآن  كه  ماهى  است؛  رمضان  ماهِ  معدودِ(  روز 

آن  در  باطل  و  حق  میان  فرق  و  هدایت  نشانه‏هاى  و  مردم 

كه  مادامى  كه  برمى‏آید  چنین  است.«)بقره/185(.  شده  نازل 

تكرار  نیز  آن شب  مى‏شود،  تكرار  زمین  كره ی  در  رمضان  ماه 

مى‏شود. پس نتیجه مى‏گیریم كه شب مزبور، در هر سال قمرى، 

در ماه رمضان همان سال، یك بار تكرار مى‏شود.

اثبات تحقق نزول دفعی و تدریجی قرآن كریم‏

از ظاهر  مبارك«، چنان‌كه  در شبى  كتاب  »نازل شدن  از  مراد 

آیات ذكرشده و این آیه ی شریف استفاده مى‏شود، نزول تمامى 

قرآن كریم است؛ چون در همه ی این آیات، تعبیر »انزال« آمده 

كه به معناى نازل شدن یكباره است. البته آیاتی نیز در قرآن 

بر نزول تدریجی قرآن است: »و قرآنى كه  وجود دارد كه دال 

آیاتش را از هم جدا كردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى، و 

نازل كردیم.«)اسراء/106(؛ »و كافران گفتند: چرا  آن را به‌تدریج 

قلب  كه  است  آن  برای  این  نمى‏شود؟!  نازل  او  بر  یكجا  قرآن 

تو  بر  به‌تدریج  را  آن  رو(  این  )از  و  کنیم،  آن محكم  با  را  تو 

خواندیم.«)فرقان/32(. می توان گفت كه قرآن كریم در دو نوبت 

ماه  در  و  نوبت  یك  در  آن،  تمامى  یکم،  بار  است:  شده  نازل 

بار  است؛  رمضان  از شب‌هاى  یكى  كه  قدر  در شب  و  رمضان 

نبوت و  بیست‌وسه سال  به‌تدریج و قسمت قسمت در  دوم، 

.دعوت رسول خدا

تفاوت ماهوی نزول دفعی و تدریجی

در تفاوت ماهوی میان نزول دفعی و تدریجی قرآن نمی توان 

آیاتى‌ست كه در  و  قرآن كریم، شامل سوره‏ها  زیرا  تردید کرد؛ 

نازل  مشخصی  احوال  و  اشخاص  و  خاص  مكان  و  زمان  مورد 

شده  نازل  یكدفعه  كه  احتمال  این  با  اساس،  این  بر  و  شده، 

باشد، سازگار نیست؛ براى این‌كه چنین آیاتى، صادق و درست 

در  كه  واقعه‏اى  و  برسد  مكانش  و  زمان  آن‌كه  مگر  درنمى‏آید؛ 

قرآن  كه  گفت  نمی توان  بنابراین  نماید.  رخ  شده،  نازل  باره‏اش 

بار،  یك  نازل شده:  بار  دو  به همین هیئت كه هست،  كریم، 

یکباره؛ و بار دیگر، به‌تدریج. پس اگر بخواهیم بگوییم که دو 

بار نازل شده، لازم مى‏شود كه بین این دو دفعه ی اجمالی و 

تفصیلی فرق بگذاریم؛ همان اجمال و تفصیلى كه آیه ی شریفِ 

»این كتابى‌ست كه آیاتش استحكام یافته، سپس تشریح شده و 

از نزد خداوند حكیم و آگاه )نازل شده( است.«)هود/1( و آیه ی 

»ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم تا شاید شما )آن را( 

درك كنید، و آن در »امّ‌الكتاب«]لوح محفوظ[ نزد ما بلندپایه 

المیزان،  مى‏كند)ترجمه ی  اشاره  بدان  است.«)زخرف/3ـ4(  استوار  و 

ج‏18، صص197ـ199(.

آیات كریم قرآن، با همه ی اختلافاتی كه در مضامین دارد 

معناى  یك  به  آن‌هاست،  مقاصد  در  كه  تنوعى  همه ی  با  و 

بسیط)بدون جزء و بعض( بر مى‏گردد، و همه ی آن‌ها، غرض 

است  كثرت  نه  آن،  در  كه  را  مى‏كنند؛ غرضى  دنبال  را  واحدى 

در  آن،  آیات  از  آیه  كه هر  نحوى  به  تشتت)پراکندگی(؛  نه  و 

كه  دارد  نظر  در  را  غرضى  مى‏رساند،  را  خود  پیام  این‌كه  عین 

چون روح در كالبد آن آیه و همه ی آیات دویده، و حقیقتى 

آن  افاده ی  مقام  در  قرآن  آیات  همه ی  كه  مى‏كند  افاده  را 

كتاب،  این‌كه  دیگر  صص202ـ203(.  ج‏10،  المیزان،  هستند)ترجمه ی 

مقامى رفیع نزد خدا و در لوح محفوظ دارد و داراى احكام و 

اتقان،  اتقانى‌ست كه به سبب همان مقام رفیع و آن احكام و 

عقول بشر بدان دست‌رسى ندارد. از این رو خداوند آن را نازل 

و درخور درك عقول یعنى خواندنى و عربى كرد تا كه مردم آن را 

بفهمند)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص124(. 

بعضى از مفسران كه نزول دفعی و تدریجی را نفی‌کننده ی 

شب  در  كتاب  نزول  از  مراد  که  می گویند  می‌دانند،  یکدیگر 

ابتداى نزول تدریجى‏ قرآن، در شب قدر  این است كه  مبارك، 

دیگر  برخی  است)روح‌المعانى، ج25، ص111(.  بوده  ماه رمضان  در 

نازل شده،  به آسمان دنیا  گفته‏اند که تمام قرآن در یك نوبت 

در  و  به‌تدریج  دنیا  آسمان  از  سپس  و  بوده،  قدر  آن، شب  و 

نازل شده  زمین  به   رسول خدا دعوت  سال  بیست‌وسه 

است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص288(. /ب
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برابر  در  خدا،(  پیامبر  انكار  »)با  این‌كه  و 

شما  برای  من  زیرا  نورزید؛  تكبّر  خداوند 

ام؛19 و از  )معجزه و( دلیلی آشكار آورده​

خود  پروردگار  به  كنید،  سنگسارم  این‌كه 

اگر به  20 و  برم؛  پناه می​ و پروردگار شما 

من ایمان نمی​آورید، از من كناره گیرید )و 

كاری به كارم نداشته باشید(.«21 )ولی آنان 

موسی  پس  برنداشتند؛(  دست  او  آزار  از 

پروردگارش را )چنین( خواند: »اینان، افرادی 

گفتیم:(  موسی  )به  پس  گنه‌كارند.«22 

تعقیب  زیرا  كن؛  راهی  شبانه  را  »بندگانم 

می​شوید؛23 و در حالی​ كه دریا آرام است 

شده،  گشوده  پهناور  ای  جاده​ همچون  و 

آن را پشت سر بگذار؛ زیرا آنان سپاهیانی 

چه   24 شد.«  خواهند  غرق  كه   هستند 

)فرعونیان(  كه  چشمه‌سارهایی  و  باغ‌ها 

نیز  و  كشتزارها  چه  و  كردند؛25   رها 

چه  و   26 نظیر،  بی​ و  عالی  هایی  منزلگاه​

و  سرمست  آن  در  كه  هایی  نوش​ و  عیش 

الهی(  فرمان  )آری،  بودند.27  خوشحال 

چنین بود، و آن )نعمت(ها را به گروهی دیگر به ارث دادیم. 28 )آنان غرق شدند؛ ولی( نه آسمان و زمین بر 

آنان گریستند و نه مهلت یافتند. 29 به‌راستی كه بنی​اسرائیل را از شكنجه‌ی ذلتّ‌بار نجات دادیم؛30 از )شّر( 

فرعون: او شخصی برتری​جو و متكبّر بود، و از زمره‌ی كسانی بود كه از حد و مرز گذرانده​اند.31به‌راستی كه آنان 

را از روی آگاهی برگزیدیم و بر مردم )زمان خویش( برتری دادیم.32و از معجزات و نشانه​ها)ی خود(، مواردی 

اینان  سابقه( به آنان عرضه كردیم كه در آن‌ها آزمونی آشكار )برایشان( وجود داشت. 33 به‌راستی كه   )بی​

می​گویند: 34 »فرجامِ كار، همین نخستین مرگ است و بس، و ما پس از مرگ زنده نخواهیم شد؛ 35 اگر )در 

باره‌ی قیامت( راست می​گویید، پدران ما را)زنده كنید و نزد ما( بیاورید.«36 آیا اینان )در نیرو و قدرت( بهترند، 

یا قوم تبَُّع و كسانی ​كه پیش از آنان بودند؟ )همه را( نابود كردیم؛ زیرا آنان گنه‌كار بودند. 37 ما آسمان​ها و 

زمین و آنچه را كه میان آن‌هاست، به بازی نیافریدیم. 38 آن‌ها را نیافریدیم، مگر هدفمند؛ ولی بیشتر مردم 

نمی​دانند. 39
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29. عالم هستی، بر مدار حق عمل می كند

گاه كار انسان به اینجا می‌رسد كه خیال می‌كند زندگى، متوقف 

نیست؛  است؛ ولى حقیقت چنین  مركز جهان  او  و  اوست،  بر 

بلکه اگر او از جا و موقعیت خود تغییر پیدا كند، یا اجل او به 

پایان برسد، هیچ تغییرى در طبیعت جز رفتن او عارض نمى‏شود؛ 

که با آن، هیچ‌یک از سنت‌ها یا واقعیت‌هاى عالم هستی تغییر 

نمى‏كند. بسیارى از مردم چنین مى‏خواهند كه طبیعت و قوانین 

و سنت‌هاى آن، تابع هواى نفس ایشان باشد و بنا بر مصالح 

این  عكس  كه  صورتى  در  كند؛  پیدا  جریان  آنان  تفكر  طرز  و 

صحت دارد؛ بدین سبب كه طبیعت در جهت حق در حركت 

است)تفسیر هدایت، ج‏13، ص34(.

گریستن آسمان و زمین چه معنایی دارد؟

خداوند در آیه ی شریف می فرماید كه آسمان و زمین، به حال 

اصحاب فرعون گریه نکردند. در پاسخ به این‌كه مراد از گریه ی 

آسمان و زمین چیست، گفته‌اند:

1ـ اهل آسمان و اهل زمین، بر آنان نگریستند؛ زیرا مورد 

خشم پروردگار متعال بودند؛ 

2ـ خداوند خواسته است در كوچك كردن قوم فرعون سخت 

مبالغه كند؛ زیرا عرب هر گاه بخواهد از عظمت مصیبت‌زده 

سخن بگوید، می‌گوید: آسمان و زمین در مرگ او گریستند؛ یا 

ماه و خورشید در مرگش تاریك شدند.

صالحى  عمل  زمین  در  اینان  كه  است  این  از  كنایه  3ـ 

نداشتند كه به آسمان بالا برده شود؛ زیرا از ابن‌عبّاس پرسیدند 

که آیا آسمان و زمین بر كسى می گریند؟ در پاسخ گفت: »آرى، 

عملش  كه  آسمان  از  قسمتى  و  زمین،  در  انسان  نماز  جایگاه 

او می گریند.  پایین می آید، بر  بالا می رود و روزی‌اش  از آنجا 

این مواضع، بر فرعون و قومش نگریستند؛ زیرا در آسمان درى 

نداشتند كه عمل صالحشان از آنجا بالا رود، و جایگاهى براى 

نماز در روى زمین هم نداشتند.« پیامبر خدا فرموده‌اند: 

»هیچ مؤمنى نیست مگر آن‌كه یك در برای بالا رفتن عملش و 

یك در براى پایین آمدن روزی‌اش در آسمان وجود دارد، و هر 

این  گریستن  معنى  بنابراین،  می‌كنند.«  گریه  او  بر  بمیرد،  گاه 

او خالى  از  این مواضع  نبودن مؤمن،  با  كه  است  این  مواضع، 

خواهد ماند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، صص303ـ 305(.

نیز گفته‏اند که گریه ی آسمان و زمین، گریه‌ای  4ـ بعضى 

مخصوص  سرخى  و  دگرگونى  نوعى  صورت  به  كه   حقیقى‌ست 

ـ علاوه بر سرخى همیشگى هنگام طلوع و غروب ـ خودنمایى 

از مجمع البیان مى‏خوانیم: »هنگامى  نقل  به  مى‏كند؛ چنان‌كه 

او گریه كرد، و  بر  كه حسین بن على شهید شد، آسمان 

نمایان  آسمان  اطراف  در  كه  بود  مخصوصى  او، سرخى  گریه ی 

شد.«)مجمع البیان، ج9، ص99(. امام صادق نیز فرموده است:  

»آسمان بر یحیى بن زكریا)كه از سوى طاغوت زمان خود 

 بر حسین بن على به طرز بسیار رقت‏بارى شهید شد( و 

چهل روز گریه كرد، و بر دیگرى جز آن دو گریه نكرده است.« 

راوى مى‏گوید: سؤال كردم که گریه ی آسمان چه بود؟ فرمود: 

ظاهر  آسمان  در  مخصوصى  سرخى  غروب،  و  طلوع  »هنگام 

مى‏شد.«)تفسیر نمونه، ج‏21، ص179(.

مورد  در  زیرا  نیست؛  منافاتى  بیان‌شده  روایات  بین  البته 

جنبه ی  مسئله،  زكریا،   بن  یحیى  حسینو  امام  شهادت 

آنچه در روایت ذكرشده در  و  داشته،  عمومى در تمام آسمان 

احتمال سوم آمده، جنبه ی موضعى داشته است)الدرالمنثور، ج‏6، 

صص30ـ31(.

نه  و  گریان«  فلك  »چشم  نه  تبه‌كاران،  مرگ  براى  آرى، 

»خاطر خورشید پژمان« شد. آن‌ها، موجودات خبیثى بوده‌اند كه 

گویى هیچ ارتباطى با عالم هستى و جهان بشریت نداشته‏اند، و 

هنگامى كه این بیگانگان از عالم طرد شده‌اند، كسى جاى خالى 

آن‌ها را احساس نكرده است؛ نه در صحنه ی زمین، نه بر پهنه ی 

انسان‌ها. برای همین، هیچ‌كس  آسمان، و نه در اعماق قلوب 

قطره ی اشكى بر مرگ آن‌ها فرو نریخت)تفسیر نمونه، ج‏21، ص180(.

در روایتى آمده که هنگامى كه امیر مؤمنان على از 

مدائن می‌گذشت و آثار كسرى)انوشیروان و شاهان ساسانى( را 

كسانى  از  یكى  است،  فروریختن  به  نزدیك  كه  می‌كرد  مشاهده 

كه در خدمتش بود، این شعر را برای عبرت قرائت كرد: »بادها 

جز  چیزى  )و  گرفت  وزیدن  سرزمین‌شان  باقی‌مانده ی  آثار  بر 

باد در میان قصر آن‌ها به گوش نمى‏رسد(. گویى آن‌ها  صداى 

همگى وعده‏گاهى داشتند و به سوى وعده‏گاهشان شتافتند.« 

كَم  نخواندى:  را  آیات  این  »چرا  فرمود:   على مؤمنان  امیر 

ّْكِهيَن   ف‍‍ـ فيها  كانوا  وَنعَمَةٍ   * كرَيٍم   وَمَقامٍ   وَزرُوعٍ     * وَعيُونٍ  جَنّ‍ـّْتٍ   مِن  كوا  ََر ت
ارَضُ  وَما كانوا مُنظَريَن .«؟)سفینة‌البحار، ج2،  ِّءُ  واَل ما َ‍يِهمُ السَّ َ‍ما بكَتَ عَل ... ف

ص531( /ب
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 روز جداییِ )نیكوكاران و بدكاران(، وعده​گاه

هیچ  به  كه  روزی   40 است؛  آنان  همه‌ی 

از دوستش دفع  را(  )عذابی  وجه دوستی، 

مگر   41 شد؛  نخواهند  یاری  و  نمی‌كند، 

كسی كه خدا به او رحم كند؛ زیرا اوست كه 

درخت  است.42  مهربان  و  ناپذیر  شكست​

است؛  گنه‌كار  )افراد(  43خوراك  زقوّم، 

ها  شكم​ در  گداخته  فلز  همچون  كه   44 

آب جوش.  مانند جوشیدن   45 می جوشد؛ 

دوزخ  میان  به  به‌زور  و  بگیرید  را  او   46

آب  از  سرش  روی  آنگاه   47 بكشانید؛ 

جوشانی ​كه برای عذاب است، فرو ریزید. 

عزتمند  شخص(  )همان  تو  كه  بچش؛   48

كه  )عذاب  این   49 هستی!  گرامی  و 

آن  در  همواره  كه  است  همان  چشیدید(، 

تردید داشتید.50 پرهیزكاران، در منزلگاهی 

امن به سر می​برند؛ 51 در باغ​ها و )كنار( 

و  انس  )با  كه  حالی ​ سارها؛52در  چشمه​

الفت( روبه‌روی هم نشسته​اند، )لباس​هایی( از ابریشم ظریف و )نیز( ابریشم درشت​بافت، به تن دارند.53 

 )وضعیت بهشتیان( چنین است. و حوریانی سفیدرو و درشت​چشم را به همسری آنان درمی​آوریم. 54 هر 

میوه​ای را )كه مایل باشند،( طلب می​كنند، )و هر قدر كه بخواهند، از آن می​خورند(؛ در حالی​ كه )از هر 

بیماری​ و آسیبی( در امان​اند.55 جز مرگ نخستین‌شان )در دنیا، دیگر( در آنجا )طعم( مرگ را نمی​چشند، و 

)خداوند،( ایشان را از عذاب دوزخ حفظ می​كند.56)این‌ها همه( به سبب لطف و عنایت پروردگارت )بر آنان( 

است. نجات و پیروزی بزرگ، تنها همین است و بس.57 ما فقط بدین علت قرآن را به زبان تو )یعنی عربی 

فصیح( نازل كردیم و آسان ساختیم كه پند گیرند.58پس )اكنون كه پند نمی​گیرند،( منتظر )عذاب‌شان( باش. 

آنان )نیز( انتظار )نابودیِ تو را( می​كشند. 59

سوره​ی جاثیه )در مكّه نازل شده است(
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56. در بهشت، مرگی وجود ندارد
از مرگ  غیر  بهشتیان،  که  این دلالت می‌کند  بر  آیه ی شریف 
اول، دیگر مرگى نمى‏چشند، و در بهشت جاوید، به حیاتى ابدى 

زنده‌اند كه دیگر دست‌خوش مرگ نمى‏شود.
ایجاد می كند كه  ابهاماتی را در ذهن مخاطب  این معنا، 

باید به آن‌ها پاسخ داد. 
اشکالاتی كه نسبت به آیه وجود دارد و پاسخ آن ها 

اشکال یکم و پاسخ آن
»در  كه  آیه  در  آمده  استثنای  که  گفته اند  مفسران  از  برخی 
بهشت، مرگى نمى‏چشند؛ مگر مرگ اول«، چنین مى‏رساند كه در 
بهشت، یك مرگ را مى‏چشند؛ در حالى كه منظور آیه، بی‌گمان 
خلاف این معناست. بیان روشن‏تر این‌كه منظور از مرگ اول، 
بی‌شک مرگ در دنیاست كه نسبت به اهل بهشت، پیشامد به 
حساب می‌آید، و محال است كه انسان در آینده‏اش، یعنى در 
بهشت، متصف به چیزى باشد كه در گذشته واقع شده است. 
با این حال چه معنا دارد كه در آیه بفرماید که در آینده، یعنى 

در بهشت، نمى‏چشند مگر مرگ در گذشته را؟
به این اشكال، دو پاسخ داده شده است:

استثنای منقطع و بى ربط   ،» اوليّْ ا الموَتةََ‌ال َّ استثنای »اِل ـ  الف 
به قبل است و معناى »لكن« را مى‏دهد، و معناى آیه چنین 
بود  همان  مرگ  لكن  نمى‏چشند؛  مرگى  بهشت،  »در  كه  است 
كه در دنیا چشیدند و از دنیا به عالم برزخ منتقل شدند«. پس 
عموم جمله، یعنی »در بهشت، مرگى نمى‏چشند«، به حال خود 

باقى‌ست)تفسیر فخر رازى، ج27، ص254(.
را  »الا«  كلمه ی  مى‏توان  نباشد،  منقطع  استثنا،  اگر  ـ  ب 
آیه چنین  معناى  این صورت،  در  دانست.  »سَواىِ«  معناى  به 
مى‏شود: »در بهشت، سواى مرگ اول، چیزى از مرگ نمى‏چشند، 
را  همان  است  محال  دیگر  و  چشیده‌اند،  را  اول  مرگ  اما  و 
طرح  مواردی  نیز  اولی  لفظ  آوردن  علت  باب  در  بچشند.« 
شده است)ر.ك: ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص221ـ222؛ روح‌المعانى، ج25، 

ص126؛  تفسیر كشاف، ج4، ص279(.

اشکال دوم و پاسخ آن
مبتنی بر آیه ی »پروردگارا، ما را دو بار میراندى و دو بار زنده 
كردى.«)غافر/11(، مفسران گفته اند كه بین زندگى دنیا و قیامت، 
دو بار مرگ اتفاق مى‏افتد: یكى، مرگ در دنیا براى انتقال از دنیا 
به برزخ؛ و دیگری هم مرگ در برزخ براى انتقال از آن به زندگى 
آخرت، و ظاهراً مراد از مرگ اول در آیه ی شریف، مرگ دنیاست 
كه آدمى را به برزخ منتقل مى‏كند. اکنون اشكال این است كه 
به فرض كه استثنای »موتة‌الاولى« را به وجهى با استناد به مرگ 
دنیا اصلاح کنیم، مرگ دومى چرا استثنا نشده است، و چه فرقى 

بین دو مرگِ آمده در آیه است؟: داخل بهشت نمى‏شوند، مگر 
بعد از چشیدن مرگ اول؛ در حالی که باید بفرماید: مگر بعد 

از چشیدن دو مرگ. 
مفسران در مورد اشكال دوم نیز گفته اند:

الف ـ كلمه ی »الا«، به معناى »سَواىِ« است؛ چراكه آدمى 
داراى دو مرگ است: یكى، مرگ اول كه آدمى را از دنیا به برزخ 
به آخرت  برزخ  از  را  آدمى  كه  دیگری، مرگى  و  نقل مى‏دهد؛ 
مى‏برد، و وقتى كلمه ی »الا«، به معناى »سَواىِ« باشد، آیه در 
از  از مرگ اول)مرگ بعد  این مقام است كه غیر  این سیاق و 
حیات دنیا( ـ یعنى مرگ دوم كه همان مرگ برزخى‌ست ـ  را 
نفى كند و بفرماید که در بهشت آخرت، اصلاً مرگى نیست؛ نه 
مرگ اول و دنیایی، براى این‌كه آن را چشیده‌اند، و نه غیر آن 
كه مرگ برزخی باشد. با این بیان، علت تقیید موت به »اولى« 

روشن مى‏شود)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص228ـ230(. 
ب ـ حیات و مرگ برزخى، هیچ شباهتى به حیات و مرگ 
قیامت،  به مقتضاى معاد جسمانى، حیات  بلكه  ندارد؛  معمول 
بالاتر  بسیار  سطحى  در  البته  دنیاست؛  حیات  شبیه  جهاتى  از 
مرگ  جز  که  مى‏شود  گفته  بهشتیان  به  برای همین،  والاتر.  و 
نخستین كه در دنیا داشتید، دیگر مرگى در كار نخواهد بود، و 
چون حیات و مرگ برزخى هیچ شباهتی با آن ندارد، سخنى از 

آن به میان نیامده است)تفسیر نمونه، ج‏21، صص215ـ216(.
اشکال سوم و پاسخ آن

بلکه  نیست؛  بهشتیان  به  منحصر  قیامت،  در  مرگ  نبودن 
دوزخیان نیز مرگى ندارند؛ پس چرا در آیه روى بهشتیان تكیه 

شده است؟
در جواب این اشكال باید گفت که این برای آن است كه 
بشارتى براى بهشتیان باشد كه حیات جاویدان و گوارایى دارند؛ 
براى آن‌ها مرگى  از حیاتشان  براى دوزخیان كه هر لحظه  اما 
سخن  این  مى‏شوند،  زنده  و  مى‏میرند  پیوسته  گویى  و  است 
حیات  یعنی  ص326(؛  ج‏22،  مجمع‌البیان،  )ترجمه ی  ندارد  مفهومى 
برای آن ها مطلوبیتی ندارد که متقاضی آن باشند؛ چراکه پیوسته 

در عذاب دردناک اند.
صدالبته که كمترین اثری از آثار مرگ نیز براى بهشتیان پیدا 
نمى‏شود. امام باقر مى‏فرماید: »خداوند در روز قیامت به 
بعضى از بهشتیان مى‏گوید: به عزت و جلالم سوگند، و به علو و 
بلندى مقامم قسم، من پنج چیز را به ایشان مى‏بخشم ... آن‌ها 
همیشه جوان‌اند و پیر نمى‏شوند؛ تندرست‌اند و بیمار نمى‏شوند؛ 
توانگرند و فقیر نخواهند شد؛ خوشحال‌اند و اندوهى به آنان 
راه نمى‏یابد؛ و همیشه زنده‏اند و نمى‏میرند.« سپس این آیه را 
.«)نورالثقلین،  او��ّْ ا ال‍موَتةََ ال َّ ايذَوقونَ فيـهاَ ال‍مَوتَ اِل تلاوت فرمود: » ل

ج4، ص634(‏. /ب
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به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

حا، میم. 1 نازل كردن این كتاب، از جانب 

است.2  حكیم  و  ناپذیر  شكست​ خداوند 

 به‌راستی كه در آسمان​ها و زمین، نشانه‌هایی 

آفرینش  3 و در  دارد.  برای مؤمنان وجود 

پراكنده  زمین(  )در  كه  جنبندگانی  و  شما 

وجود  یقین  اهل  برای  هایی  نشانه​ است، 

و  شب  پیاپی  گردش  در  )نیز(  و   4 دارد. 

)به  خدا  كه  ای  روزی​ و  رزق  در  و  روز، 

و  فرستد،  فرو می​ از آسمان  باران(  صورت 

زنده  مرگش  از  پس  را  زمین   بدین‌وسیله، 

بادها،  دادن  جهت  تغییر  در  و  می كند، 

عقل  كه  افرادی‌ست  برای  نشانه هایی 

خویش را به كار می​گیرند. 5 این نشانه​های 

خداست كه بر تو می​خوانیم؛ در حالی​ كه 

سراسر حق و حقیقت است. )اگر به این‌ها 

ایمان نیاورند،( پس به كدام سخن پس از 

ایمان  نشانه‌هایش  )بیان(  و  خدا   )سخن( 

پردازِ  دروغ​ هر  بر  وای  آورند؟6  می​

 گنه‌كار؛7 كه آیات خدا را كه بر او خوانده 

می​شود، می​شنود؛ )ولی( باز هم با تكبّر )، بر كفر و گناه خود( پافشاری می​كند؛ چنان​كه گویی )اصلاً( آن را 

نشنیده است! پس او را به عذابی دردناك بشارت ده!8 هنگامی​كه به چیزی از آیات ما آگاهی پیدا كند، آن را 

به مسخره می​گیرد. آنان، عذابی خواركننده و ذلتّ​بار خواهند داشت. 9 پیش رویشان دوزخ است، و نه آنچه 

)از مال و ثروت دنیا( به دست آورده​اند و نه آنچه به جای خداسرپرستان )خود( اختیار كرده​اند، چیزی )از 

عذاب خدا( را از آنان دفع نمی​كند، و عذابی بزرگ خواهند داشت. 10 این )قرآن(، هدایت است، و كسانی ​كه 

آیات و نشانه​های پروردگارشان را انكار می​كنند، عذابی دردناك خواهند داشت؛ عذابی بسیار سخت. 11»الله«، 

كسی‌ست كه دریا را در جهت منافع )و كمالِ(شما، رام و مسخّر كرد تا به فرمان او، كشتی​ها در آن حركت 

كنند، و تا شما از فضل و روزی او طلب كنید، و باشد كه شما شكر كنید. 12 و آنچه را كه در آسمان​ها و زمین 

است، در جهت منافع )و كمالِ( شما رام و مسخّر كرد؛ در حالی ​كه همگی از جانب اوست. به‌راستی كه در 

این )پدیده(، نشانه​هایی برای اهل اندیشه و فكر وجود دارد. 13

بع 4
ر
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3 ـ 5. ترتیب ایمان، یقین و تعقل؟

گروه  سه  برای  را  خود  نشانه های  شریف،  آیات  در  خداوند، 

ذكر فرموده است؛ اهل ایمان، اهل یقین و اهل تعقل. مفسران 

در توجیه ترتیب مصادیق سه‏گانه، و این‌كه چرا نخست، اهل 

بیاناتی  ایقان؛ و سوم، اهل تعقل ذكر شده،  ایمان؛ دوم، اهل 

بدین شرح کرده اند:

توجیهاتی در باب كیفیت ترتیب سه  گروه مزبور

1ـ انسان، با فهم ساده هم متوجه این معنا می شود كه آسمان 

و زمین، خودشان خود را ایجاد نكرده و اتفاقی و تصادفى هم 

پیدا نشده اند؛ بلكه پدیدآورنده‏اى به آن‌ها وجود بخشیده، و 

در پی آن، آثاری برایشان پدید آورده است؛ پس خالق آسمان‌ها، 

خالق همه ی عالم و رب همه است. انسان‌هاى باایمان، این را 

می‌فهمند و از آن منتفع مى‏شوند. قرآن كریم اما كمال ادراك 

جنبندگان  سایر  و  انسان  خالق  كه  را  معنا  این  مشاهده ی  و 

داراى حیات و شعور، خداست، از این جهت كه ارواح و نفوس 

موجودات زنده ی باشعور، از عالمى وراى عالم ماده به نام »عالم 

ملكوت« است، مختص اهل یقین دانسته و نه عموم مردم و 

فهم‏هاى ساده ی آنان؛ همچنان‌كه فرموده است: »و این‌چنین، 

ملكوت آسمان‌ها و زمین )و حكومت مطلق خداوند بر آن‌ها( 

را به ابراهیم نشان دادیم )تا بدان استدلال كند( و اهل یقین 

شود.«)انعام/75(. چون درک آیت بودن و همچنین درک فواید 

باران‌هایى كه  نهار،  و  لیل  اختلاف  دامنه دار  منافع  بی شمار و 

زمین را زنده مى‏كند، و وزش بادهایی که انواع مختلف و جهات 

فهم ساده ی عموم  و  است  تعقل عمیق  دارند، محتاج  متعدد 

مردم از درك آن‌ها عاجز است، درك آن، به قومى كه تعقل کرده 

البته  است.  یافته  اختصاص  می شوند،  بهره مند  تعقل  آن  از  و 

آیات مزبور، براى همه آیت هستند؛ لكن چون تنها دانشمندان 

و صاحبان تعقل از آن‌ها بهره‏مند مى‏شوند، این آیات به ایشان 

اختصاص یافته است)ترجمه ی المیزان، ج‏18، ص239(.

اول  رتبه،  نظر  مطلب)از  ارتقای  نظر  از  ترتیب،  این  2ـ 

راه  ایقان  به  نهایت  ایمان می رسد و در  به  عقل است، سپس 

و  است،  ایمان  از  خاصى  مرتبه ی  ایقان،  چون  است؛  می یابد( 

معلوم است كه باید بعد از ایمان ذكر شود. عقل هم بر مدار 

اینجا عقلی منظور ا‌ست كه  ایقان می‌گردد؛ چون در  ایمان و 

و  ایمان  عقلى،  چنین  وسیله ی  به  باشد.  بصیرت  نور  به  مؤید 

یقین، از قرار گرفتن در دست‌رس شك و تردید خلاص مى‏شود، 

و در نتیجه، ایمان به حد یقین مى‏رسد، و با رسیدن ایمان به 

حد یقین و محكم شدنش، همه ی خیرات رو مى‏آورد. در ترتیب 

آیات نیز همین مراتب سه‏گانه رعایت شده است)تفسیر كشاف، 

ج4، ص285(.

3ـ بدین علت اول ایمان و سپس ایقان و در آخر تعقل ذكر 

شده كه تمامیت نظر و تدبر در خلقت حیوان، ناگزیر محتاج به 

نظر کردن در آسمان‌ها و زمین است؛ چون آسمان‌ها و زمین، به 

وجهى، از اسباب پیدایش حیوان است، و برای همین باید قبل 

از ذکر خلقت حیوان یادآورى شود. همچنین نظر کردن در شب 

و روز، باران و باد، ناگزیرمان مى‏کند كه ما در دو تاى اول نیز 

اولى)خلقت آسمان‌ها و زمین(  به  باید  این‌كه  البته  كنیم.  نظر 

نظر كنیم، روشن است و احتیاج به بیان ندارد؛ اما نظر و توجه 

به دومى)خلقت حیوان(، براى این است كه خلقت حیوان، علت 

غایى‌ست. پس معرفت شب و روز و باران و باد، متوقف است 

بر معرفت علت غایی آن‌ها كه خلقت حیوان است؛ چون علت، 

قبل از معلول است)روح‌المعانى، ج25، ص141(.

دارید،  ایمان  اگر  كه  معناست  این  فهماندن  سبب،  4ـ 

حال  عین  در  و  ندارید  ایمان  اگر  و  بفهمید؛  را  دلالت‏ها  این 

مى‏خواهید داراى جزم و یقین باشید و از شك و تردید درآیید، 

این دلایل دیگر را بفهمید؛ و اگر نه ایمان دارید و نه مى‏خواهید 

سوم  دلایل  فهمیدن  برای  دست‌کم  پس  باشید،  یقین  اهل 

بكوشید)تفسیر فخر رازى، ج27، ص259(.

5ـ این تفاوت تعبیر ممكن است برای این باشد كه انسان 

این سه مرحله را در مسیر معرفة‌الله مى‏پیماید تا به مقصد رسد: 

تفكر؛ یقین؛ علم. بعد از آن، مرحله ی ایمان، و به اصطلاح، عقد 

قلب است، و چون از نظر شرافت، ایمان در رتبه ی یکم؛ یقین 

در رتبه ی دوم؛ و تفكر در رتبه ی سوم است، این ترتیب در آیات 

ذكر شده است؛ هرچند از نظر وجود خارجى، تفكر در مرتبه ی 

یکم، سپس یقین، و بعد ایمان است. به تعبیر دیگر، کسانی كه 

عالى  مرحله ی  این  به  الهى  آیات  از مشاهده ی  ایمان‌اند،  اهل 

صعود مى‏كنند، و کسانی كه مؤمن نیستند، دست‌کم می‌توانند 

به مرحله ی یقین یا تفكر نایل شوند)تفسیر نمونه، ج‏21، ص232(.

همان‌طور که مشاهده می شود، گرچه بر اساس نوع نگاه 

مفسر، اختلافاتی میان نظریات چندگانه وجود دارد، هر یک از 

تفاسیر، دقایق و ظرایف ویژه‌ای دارد. /ب
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های(  گویی​ یاوه​ )كنار  از  بگو:  مؤمنان  به 

روزهای  رسیدن(  )فرا  انتظار  كه  كسانی 

بگذرند  ندارند،  را  فرمان( خداوند  )غلبه‌ی 

جدل  و  بحث  و  نشوند  درگیر  آنان  با  )و 

نكنند( تا خداوند )خود( قومی )بی​مقدار( 

را به سزای اعمالی كه به دست آوردند، جزا 

به  كند،  نیكی  كار  كه  كس  هر   14 دهد. 

سود خودش كرده، و هر كس كه بدی كند، 

)برای  سپس  است.  كرده  خودش  ضرر  به 

پروردگارتان  پیشگاه  به  جزا،(  و  محاسبه 

به  كه  به‌راستی   15 شوید.  می​ بازگردانده 

بنی​اسرائیل،كتاب )آسمانی( و )ابزار( داوری 

از چیزهای  )میان مردم( و نبوّت دادیم و 

بر  را  آنان  و  دادیم  روزی  آنان  به  پاكیزه 

جهانیان )عصِر خودشان( برتری بخشیدیم. 

16 و در باره‌ی امر )دین(، دلایلی روشن به 

آنان عطا كردیم. پس ایشان تنها پس از به 

)از حقیقت(،  آگاهی  و  آوردن علم  دست 

به سبب ستم و حسادتی كه بین‌شان بود، 

)در باره‌ی دین( دچار اختلاف شدند. پروردگار تو، در روز قیامت، در باره‌ی آنچه پیوسته با هم اختلاف داشتند، 

داوری خواهد كرد. 17 سپس تو را بر راه و روشی )خاص( از امر )دین( قرار دادیم. بنابراین، پیرو آن باش و از 

هوا و هوس كسانی كه نمی​دانند، پیروی مكن؛ 18 زیرا آنان هیچ چیز از )عذاب( خدا را نمی​توانند از تو دفع 

كنند، و ستم‌كاران، دوست و یاور یكدیگرند، و خداوند، سرپرست پرهیزكاران است. 19 این )قرآن(، برای مردم، 

 دلایلی روشن، و برای اهل یقین، هدایت و رحمت است. 20 آیا كسانی​ كه مرتكب كارهای ناشایست شدند، 

دهیم كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند؛ به طوری كه  پندارند كه آنان را مانند كسانی قرار می​ می​

زندگی و مرگ‌شان یكسان باشد؟ چه قضاوت بدی دارند! 21 )چطور چنین چیزی امكان دارد؟؛( حال آن‌كه خدا 

آسمان‌ها و زمین را هدفمند آفریده است، و نتیجه‌ی )این آفرینش،( چنین خواهد شد كه همگان در برابر 

كارهایشان، جزا خواهند دید و مورد ستم قرار نمی​گیرند. 22
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14. گاهی باید در قبال برخی از انحرافات رفتاری سكوت 
كرد

در آیه ی شریف، خداوند به رسول گرامی خود دستور 

مى‏دهد كه به مؤمنان امر كند كه از بدى‏هاى كفار چشم‏پوشى 

كنند؛ اما چرا؟

تبیین علت اغماض از رفتار مشركان

و  مستكبران  رفتار  از  مؤمنان  اغماض  و  عفو  این  باب  در 

مستهزئان آیات الهی می توان چند نکته گفت:

آیات  به  به مستكبران و مستهزئان  1ـ گویا مؤمنان وقتى 

رسول  به  توهین‌شان  و  زدن  طعنه  در  كه  كسانی  یعنی  خدا 

می‌رسیدند، ‌دیگر  مى‏كردند،  زیاده‏روى  و  مبالغه   خدا

عنان اختیار از كف می‌دادند و در مقام دفاع از كتاب خدا و 

که دست  مى‏خواستند  ایشان  از  و  مى‏آمدند  بر  او  فرستاده ی 

غافل  آورند؛  ایمان  رسولش  و  خدا  به  و  بردارند  كارها  این  از 

به  خداوند  بنابراین،  است.  شده  حتمى  آنان  عذاب  این‌كه  از 

مؤمنان  این  به  که  مى‏دهد  دستور   خود گرامى  رسول 

و  كنند  اغماض  نام‌برده  مشركان  اعمال  از  باید  كه  کند  اعلام 

متعرض حال ایشان نشوند و با آنان مخاصمه نكنند؛ براى این‌كه 

به‌زودى به كیفر اعمال خود خواهند رسید؛ چراكه این مشركان، 

»امیدوار و منتظر ایام خدا نیستند«؛ روزهایی كه حکمی غیر 

حالى  در  بود؛  نخواهد  او  ملك  از  غیر  ملکی  و  خدا  حكم  از 

روز  برزخ؛  روز  مرگ؛  روز  روزهایى‌ست:  چنین  داراى  كه خدا 

آیه ی شریف، در  انقراض و استیصال. پس  قیامت؛ روز عذاب 

حكم آیه ی »و مرا با تكذیب‏كنندگان صاحب‌نعمت واگذار، و 

)آتش(  و  زنجیرها  و  غل  ما،  نزد  كه  ده؛  مهلت  كمى  را  آنان 

دوزخ است.«)مزمل/11ـ12(؛ آیه ی »بگو: خدا؛ سپس آنان را در 

گفت‌وگوهاى لجاجت‏آمیزشان رها كن تا بازى كنند.«)انعام/91(؛ 

آیه ی »آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‏ور باشند و 

سرگرم بازى شوند تا روزى را كه به آن‌ها وعده داده شده است، 

ملاقات كنند )و نتیجه ی كار خود را ببینند(.«)زخرف/83(؛ و آیه ی 

»پس )اكنون كه چنین است(، از آنان روى برگردان و بگو: سلام 

بر شما، امّا به‌زودى خواهند دانست.«)همان/89( است. خدا هیچ 

عنایتى به كار آنان ندارد؛ گویا قومى ناشناخته‏اند، و كسى آنان 

آنان  از شئون  به هیچ‌یك  اعتنایى  و  معینى نمى‏شناسد  قوم  را 

ندارد)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص248ـ250(.

2ـ خداوند، دستوری اخلاقی به پیامبر داده است؛ 

از  بودن  دور  به سبب  رفتار مشركان،  این  است  ممكن  چراكه 

برخوردهاى  برای همین،  و  باشد،  الهى  تربیت  و  ایمان  مبادى 

خشن و نامطلوب و تعبیرات زشت و زننده دارند. پس باید با 

بزرگوارى و سعه ی صدر با این‌گونه اشخاص برخورد کرد تا مبادا 

از حق بیشتر شود.  بر لجاجت خود بیفزایند و فاصله ی آن‌ها 

فشار  از  و سعه ی صدر، هم  و گذشت  این حسن خلق  شاید 

آن‌ها بكاهد، هم عاملى براى جذبشان به ایمان شود. اصولاً در 

نادان، سخت‏گیرى و اصرار بر مجازات، اغلب  افراد  با  برخورد 

نتیجه ی مطلوبى ندارد، و بى‏اعتنایى و بزرگوارى در برابر آن‌ها، 

وسیله ی خوبی براى بیدار کردن و هدایت‌شان است. البته این 

انكار نمى‏توان كرد كه در موارد  زیرا  نیست؛  قاعده ی كلى  یك 

اندکی، چاره‏اى جز خشونت و مجازات نیست)تفسیر نمونه، ج‏21، 

ص246(.

تصور  كسانى  از  برتر  را  خود  كه  است  مؤمن  بر  3ـ 

داشته  ایمان  اگر  برترید؛  »شما  نیاورده‏اند:  ایمان  كه  كند 

باشید.«)آل عمران/139(؛ بدان سبب كه كافران و مشركان، همچون 

كوران و كران‌اند)بقره/7(. پس اگر كار بدى کردند، باید آنان را 

بخشید و عفو کرد. البته معنى این گفته، ترك مسئولیت در برابر 

آنان نیست؛ بلكه نباید در محاربه با ایشان شتاب ورزید؛ بلکه 

لازم است اوضاع و احوال مناسب براى درگیرى و مواجهه را در 

نظر گرفت؛ چه‌بسا شتاب و عجله، گاه سبب شكست خوردن 

نقشه‏هاى بسیاری ‏شود)تفسیر هدایت، ج‏13، ص76(.

گاهی اتفاق می افتد كه نظام اسلامی، در قبال رفتار برخی 

مجرمان و منحرفان ساكت می ماند، و این شاید موجب سستی 

این‌ها  اگر  كه  بگویند  و  شود  ضعیف الایمان  مؤمنین  اعتقاد 

آیه،  این  نمی‌کند؟  قاطع  برخوردی  آنان  با  نظام  چرا  ناحق اند، 

پاسخ مناسبی برای این گروه از اشكال كنندگان است.

مقصود از ایام‌الله چیست؟

همه ی روزها، روزهاى خداست؛ ولى به ایام مخصوصى، »ایام‌الله« 

اطلاق شده است؛ چراكه این واژه، نشانه ی اهمیت و عظمت 

از  متفاوتی  روزهاى  به  ایام‌الله  اسلامى،  احادیث  در  است.  آن 

تفسیر  قیام مهدى)عج(، روز مرگ، و روز رستاخیز  جمله روز 

روزهاى  »ایام‌الله،  فرموده‌اند:   اكرم پیامبر  است.  شده 

نعمت‌هاى او و آزمایش‌هایش به وسیله ی بلاهاست.«)نورالثقلین، 

ج2، ص526(. /ب
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معبود خود  كه  به كسی  ای  كرده​ توجّه  آیا 

او  خداوند  و  داده،  قرار  هوسش  و  هوا  را 

كرده  گمراه  تكذیبش(  و  كفر  سزای  )به  را 

به‌خوبی  شخص،  )آن  كه  حالی ​ در  است؟؛ 

)خدا(  و  است،  آگاه  باطل(  و  حق  راه  از 

چشمش  بر  و  نهاده  مُهر  دلش  و  گوش   بر 
از خدا، چه  افكنده است. پس بعد  پرده‌ای 

كسی او را هدایت می​كند؟ آیا پند نمی​گیرید؟ 

زندگی  همین  فقط  »زندگی،  گفتند:   23

شویم  زنده می​ و  میریم  دنیایی ماست؛ می​

و فقط )گردشِ( روزگار است كه ما را نابود 

می​كند )؛ نه آفریدگاری كه شما می​گویید(.« 

در این باره، هیچ علمی ندارند و فقط حدس 

ما،  آیات  كه  24 هنگامی​  می‌زنند.  و گمان 

آنان  بر  است،  و واضح  كه روشن  در حالی 

خوانده می​شود، تنها دلیل‌شان این است كه 

را  ما  پدرانِ  گویید،  »اگر راست می​ بگویند: 

)نزد ما( بیاورید.« 25 بگو: خدا، شما را زنده 

می​كند و شما را می​میراند. آنگاه شما را )در 

عالم برزخ( تا روز قیامت كه هیچ تردیدی در 

آن نیست، گرد می​آورد؛ ولی بیشتر مردم نمی​دانند. 26 فرمان‌رواییِ آسمان​ها و زمین فقط برای خداست، و روزی 

كه قیامت برپا شود، كسانی ​كه ادعاهای باطل و بی​اساس می​كردند، در آن روز زیان‌كار خواهند شد. 27 )در 

آن روز( می​بینی كه هر امّتی، )با تواضع و فروتنی،( دو زانو )در پیشگاه خداوندِ حاكم( نشسته​اند )و در انتظار 

قضاوت او به سر می​برند. و( هر امّتی، به نامه‌ی اعمال خود فراخوانده می​شود )و به آنان می​گویند:( امروز آنچه 

را می‌كردید، به عنوان جزا دریافت خواهید كرد. 28 این كتاب ماست كه برضد شما گواهی می​دهد؛ در حالی كه 

سراسر حق است؛ زیرا ما همواره امر می​كردیم كه از آنچه شما انجام می​دادید، نسخه​ای ثبت كنند.29 اما كسانی​ 

كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، پروردگارشان، آنان را در رحمت خود وارد می​كند. این همان نجات و 

پیروزی آشكار است.30 اما )به( كسانی​ كه كفر ورزیدند )، گفته می​شود:( »مگر آیات من بر شما خوانده نمی​شد؟ 

 )؛ ولی( نتیجه‌ی )آن همه هشدار،( این بود كه شما تكبّر ورزیدید و افرادی گنه‌كار بودید. 31 هنگامی​ كه گفته 
قیامت  دانیم كه  گفتید: »ما نمی​ ندارد«، می​ قیامت وجود  تردیدی در  می شد »وعده‌ی خدا حق است و هیچ 

چیست. ما )در این مورد( فقط گمانی )ضعیف( داریم و برایمان یقین حاصل نشده است.« 32
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29. معنای استنساخ اعمال و کارکرد آن
منتقل  دیگر  كتابى  به  را  كتاب  آن  صورت  یعنی  كتاب  نسخ 

کنی؛ چنان‌که صورت اول از بین نرود؛ بلكه صورتى مثل آن در 

ماده‏اى دیگر پدید آورى؛ مانند نقش كردن خطوط یك مهر در 

به معناى پیشى گرفتن در نسخ  نیز  موم‏هاى متعدد. استنساخ 

چیزى‌ست)مفردات، ص801(.

یک  از  استنساخ،  كه  است  این  تعریفی  چنین  مقتضاى 

كتاب اصلى صورت پذیرد، و لازمه ی استنساخ از اعمال نیز این 

است كه اعمال ما، نسخه ی اصلى)کتاب( باشد، و از آن نسخه 

البته اگر اعمال خارجى كه قائم به انسان  بردارند)نقل کنند(. 

است، از راه كتابت ضبط مى‏شد، دیگر لازم نبود كه اعمال را 

كتاب و نسخه ی اصلى فرض كنیم تا نامه ی اعمال از آن كتاب 

معناى  به  را  استنساخ  که  نداریم  دلیلی  پس  شود.  استنساخ 

»استکتاب« بدانیم)ر.ک: ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏22، ص367(.

استنساخ شود،  آن  از  باید  که  بدانیم  کتابی  را  اعمال  اگر 

انسان‌هاست؛  خارجى  اعمال  »ما كنُتُم تعَمَلونَ«،  از جمله ی  مراد 

و  است؛ چون هر حادثه‏اى،  لوح محفوظ  در  كه  بدین جهت 

از آن جمله، اعمال انسان‌ها، قبل از حدوث، در لوح محفوظ 

نوشته شده است. در نتیجه، استنساخ اعمال، نسخه‌بردارى از 

خود اعمال و مقدمات، حوادث و عواملِ دخیلِ در آن اعمال از 

كتاب لوح محفوظ خواهد بود. بنابراین، نامه ی اعمال، در عین 

هست؛  نیز  محفوظ  لوح  از  جزئى  است،  اعمال  نامه ی  این‌كه 

گفته ی  معناى  آنگاه  است.  شده  نسخه‌بردارى  آنجا  از  چون 

»ملائكه، اعمال را مى‏نویسند« این مى‏شود كه ملائكه آنچه را 

بندگان مقابله و  با اعمال  از لوح محفوظ نزد خود دارند،  كه 

تطبیق مى‏كنند)ترجمه ی المیزان، ج‏18، صص270ـ271(.

از امام صادق در باره ی معناى »ن وَ القَلمَ« پرسیده شد. 

امام فرمود: »خداى متعال، قلم را از درختى در بهشت به 

نام خلد خلق كرد، و سپس به نهرى در بهشت دستور داد تا 

مداد شود. پس نهر، منجمد و سفیدتر از برف شد و شیرین‏تر 

از شهد. آنگاه به قلم)نام فرشته ای از فرشتگان خداوند( فرمود: 

بنویس. پرسید: پروردگارا، چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آنچه را 

كه شده و آنچه را كه تا قیامت خواهد شد. پس قلم، همه را در 

رقى)هر چیزى كه بر روى آن نوشته شود و شبیه به كاغذ باشد، 

و مقصود، لوح مكتوبى‌ست كه حوادث در آن ضبط می‌شود( 

سفیدتر از نقره و صاف‏تر از یاقوت نوشت. پس خداى متعال، 

آن را در هم پیچید و در ركن عرش قرار داد)تمثیلى‌ست كه در 

پایه و  به تخت سلطنتى تشبیه شده كه داراى  آن، عرش خدا 

در  كرد)آنچه  و موم  را مهر  قلم  است( و سپس دهانه ی  ركن 

رق نوشته شده، قضاء حتمى‌ست كه رانده شده و دیگر تغییر 

شد.  نخواهد  گویا  ابد  تا  دیگر  نتیجه  در  نمى‏پذیرد(.  تبدیل  و 

پس كتاب مكنونى كه همه ی نسخه‏ها از آنجاست، همین كتاب 

است. مگر شما عرب نیستید؟ پس چرا معناى كلام را نمى‏فهمید؟ 

مگر شما به یكدیگر نمى‏گویید این كتاب را استنساخ كن؟ مگر 

جز این است كه كتاب از نسخه ی اصلی‌اش استنساخ مى‏شود؟ 

این همان است كه خداى متعال مى‏فرماید:    اِنّا كُناّ نسَ‍ـتنَسِخُ ما كنُتمُــ 

تعَمَلونَ ..«)تفسیر قمى، ج2، ص299(. 
انسان،  موکل  مَلک  دو  که  شده  نقل  نیز  ابن‌طاووس  از 

نامه ی اعمال او را به اسرافیل می‌دهند، و اسرافیل نیز عمل هر 

بنده را که از لوح محفوظ استنساخ کرده، با آن مقابله مى‏كند تا 

معلوم شود که هر دو نسخه با هم برابرند)سعدالسعود، ص226(.

قیامت؛ روز ظهور حقایق

البته باید توجه کرد که استنساخ اعمال در روز قیامت، کارکرد 

انسان  به  خداوند  که  هنگامی  می دهد؛  نشان  را  خود  اصلی 

خطاب می‌کند و می فرماید: این كتاب ماست)نامه ی اعمال، و 

در عین حال، لوح محفوظ( كه برضد شما در باره ی آنچه عمل 

ما،  کتاب  چراکه  حق؛  به  شهادتی  می دهد؛  شهادت  کرده‌اید، 

لوح محفوظ است كه بر تمام اعمال شما احاطه دارد. همچنین 

خداوند برای آن‌که نامه ی اعمال خلایق را طورى به ایشان نشان 

نگذارد)چراکه  باقى  تكذیبى  راه  و  شكى  جاى  دیگر  كه  دهد 

ممكن است شهادت آن را تكذیب كنند، و بگویند كتاب شما 

غلط نوشته، ما چنین و چنان نكرده‏ایم(، مى‏فرماید که كتاب 

ما به‌حق گواهى مى‏دهد؛ همچنان كه در جاى دیگر فرموده 

است: »روزى كه هر كس، هر كار نیكی کرده، حاضر مى‏بیند 

و آرزو مى‏كند که میان او و اعمال بدش، فاصله ی زمانِى زیادى 

باشد.«)آل عمران/30(.

وامی‌دارد؛  هراس  و  اعجاب  به  را  انسان  گواهی،  این 

اعمال  نامه ی  كه  كتاب]كتابى  »و  می فرماید:  خداوند  چنان‌که 

گنه‌كاران  پس  گذاشته مى‏شود.  آنجا  در  انسان‌هاست‏[  همه ی 

و  هراسان‌اند  و  ترسان  است،  آن  در  آنچه  از  كه  مى‏بینى  را 

مى‏گویند: واى بر ما! این چه كتابى‌ست كه هیچ عمل كوچك و 

بزرگى را فرونگذاشته مگر این‌كه آن را به شمار آورده است؟! 

و )این در حالى‌ست كه( همه ی اعمال خود را حاضر مى‏بینند و 

پروردگارت به هیچ‌كس ستم نمى‏كند.«)کهف/49(. /ب


